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  دکتر محمدصابر جعفری

همه این روایت را شنیدیم که شیعیان ما 
در شادی ما شــادند و در حزن و اندوه ما 
محزون: »يَفْرحَُونَ لِفَرحَِنَــا وَ يَحْزنَوُنَ لِحُزنْنَِا«1 
همه هم خوشــحالیم که این گونه‌ایم اما 

کمی تأمل!
وقتی شادی برای شادی و حزن برای حزن 
آنان است. سخن در این است که  اهل‌بیت 

برای چه شاد و برای چه محزونند؟
غــم و انــدوه حضــرت زهــراh یــا 
امام عصرf چیســت؟ و مــا چقدر برای 

حزن آنان محزونیم؟
*

عده‌ای در حــزن فاطمهh محزونند و در 
شادی او شادند. اما فقط محزونند و فقط 
شادند. نه می‌دانند او برای چه محزون است 
و نه می‌فهمند برای چه شاد است. شادند 
و محزون. این خوب است اما کافی نیست.

*
کســی که برای حزن فاطمهh محزون 
است اما دغدغه او را ندارد، هر چند از غم 
فاطمه غمگین اســت، اما برای آنچه که 
فاطمه از آن محزون اســت، بی‌خبر است 

و حزنی ندارد.
*

کسی که برای غم فاطمهh ناراحت است 
اما دغدغه او را ندارد، گاهی ممکن است 
رفتار یا عمل و گفتاری هم داشــته باشد 
که با حزن و شــادی او هماهنگ نباشد. 
کار ناشایســت او ائمه را بــه رنج افکند؛ 
يعَةِ وَ  امام زمانf فرمود: »قَدْ آذَاناَ جُهَلَءُ الشِّ
حُمَقَاؤُهُمْ وَ مَنْ دِينُهُ جَنَاحُ الْبَعُوضَةِ أرَْجَحُ مِنْه.«2 

افرادی احمق و نادان از شــیعیان که دین 
برایشان به اندازه بال مگسی ارزش ندارد، 

خاطرم را آزرده‌اند!«
*

مهم این اســت که  دریابــی اهل‌بیت از 
چــه محزونند و از چه شــادند. این، یک 
معرفــت ویــژه اســت و دارای درجات، 
مانند  خود معرفت اهل‌بیــت؛ در روایت 
آمده که: »شــیعیان، آنچه ما نمی‌پسندیم 
را نمی‌پســندد و آنچه ما می‌پســندیم و 
خــوش می‌داریم خــوش دارند: »شِــيعَتُنَا 
جُزءٌْ مِنَّا خُلِقُوا مِنْ فَضْلِ طِينَتِنَا يَسُوؤُهُمْ مَا 

يَسُوؤُناَ وَ يَسُُّهُمْ مَا يَسُُّناَ«.3

*
فقط حزن و شادی کافی نیست حتی فقط 
فهم دلیل حزن و شادی کافی نیست. فهم 
دلیل حزن و شادی خیلی مهم است اما 
اقدام برای برطرف شدن فهم و افزایش 
شادی کار دیگری است و البته هر دو کار 
اندوه و شادی است. در  مهم‌تر از صرف 
روایت دیگری مطالب بالا آمده، »کسانی 

که یاری‌گر مایند، مال و جانشان را در این 
راه هزینه میک‌نند. »يَنْصُُوننََا وَ يَفْرحَُونَ لِفَرحَِنَا 
وَ يَحْزنَوُنَ لِحُزنْنَِا وَ يَبْذُلوُنَ أمَْوَالَهُمْ وَ أنَفُْسَهُمْ فِينَا 

این  به  کسی  گویا  اما  إلَِيْنَا«.4  وَ  مِنَّا  أوُلَئِكَ 

قسمت روایت کاری ندارد.
 hمحزون بودن برای حزن حضرت زهرا
و اهل‌بیتb بسیار ارزشمند است و فهم 
دلیل این حزن )به مقدار توان و استطاعت( 
مسئله دیگر... . حضرت زهراh علت حزن 
را در پاسخ به امُّ ســلمه که پرسیده بود: 
چگونه شب را به صبح رساندی )کنایه از 
احوالپرسی( این گونه بیان میک‌ند: »أصَْبَحْتُ 
بَيَْ كمََدٍ وَ كَربٍْ فُقِدَ النَّبِيُّ وَ ظُلِمَ الْوَصِی«5 شب 

من با اندوه و غم گذشــت، بر فقدان نبی 
خدا و ظلم بر وصی رسول خدا.

اینجاســت که حزن تاریخی شــیعه رخ 
می‌نماید؛ نظیر دعای افتتاح که می‌خوانیم: 
»اللَّهُمَّ إنَِّا نشَْــكُو إلَِيْكَ فَقد نبَِيِّنَا وَ غیبة امامنا و 

ةَ الْفِتَِ بِنَا وَ تظَاَهُرَ الزَّمَانِ  ناَ وَ شِــدَّ كَثْةََ عَدُوِّ

عَلَيْنَا«.6 و فهم دو جایگاه مهم معرفتی خود 

را نشان می‌دهد:
اول فهــم نبوت، بی‌بدیلــی نبوت، فهم 
عظمت رسول خدا، بی‌بدیلی رسول خدا، 
اشرف مخلوقات بودن او، جایگاه اضطرار 
بشر رسول خدا و مسیر او، فهم فقدان نبی، 
درک اذیت و آزارهایی که بر او رسید و... .

و دوم، فهــم ظلــم بــر وصــیّ و فهم 
اینکــه دغدغــه انســان منتظــر ایــن 

محبت را که همه دارند!
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مشاعره مهدوی / حافظ:
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

شود که: »اصبحت بین کمد و کرب...«
و مرحلــه بعد تلاش بــرای رفع حزن و 

کوشش برای آفریدن شادی.
*

فهـم درد ولـی خـدا و تالش بـرای حل 
آن کاری سـخت و سـنگین اسـت. ایـن 
همان اسـت که حضرت علـیj فرمود: 
»انِّ امَرنـا صَعـبٌ مُسـتَصعبٌ لا یحملـه الِاّ عَبـدٌ 

مُومِـنٌ امتحـنَ اللـه قَلبـهُ لِلایمانِ؛7 همانـا امر 

ولایـت مـا سـختن و تحمـل آن دشـوار 
اسـت کـه جز مؤمـن دیـن‌دار که خـدا او 
را آزمـوده و ایمانـش در دل اسـتوار بوده، 
قـدرت پذیـرش آن را نـدارد«. اینجاسـت 

کـه کار شـیعه سـخت می‌شـود. 
این مراحل؛ مرحله همراهی در شــادی و 
حزن، مرحله فهم علت شــادی و حزن و 
مرحلــه تلاش برای حــزن زدایی و فرح 
افزایی مراحلی اســت که بالاتر از محبتی 

است که بسیاری دارای آنند.

__________________________________
1. الخصال، ج2، ص 635.

2. الاحتجاج، ج2، ص 474.
3. الامالی )طوسی(، ص 299.

4. الخصال، ج2، ص 635.
5. مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص 205.

6. مصباح المتهجد، ج2، ص 581.
7. نهج البلاغه، خطبه 189.



بر ملت ايران ان‌شاءالله اين سال مبارك باشد و سالى باشد كه پيروزى دنبالش باشد...
در اعيادى كه اسلام به ما عنايت فرموده است، در همة آن اعياد آنچه كه انسان ملاحظه مى‏كند همه‏اش مسئلة ذكر و دعاست، نماز است، روزه است، 
ذكر است، دعاست؛ و در اين عيد هم كه عيد ملى است و اسلامى نيست لكن اسلام هم مخالفتى با آن ندارد باز مى‏بينيم كه در روايتى كه وارد شده، 
از آداب امروز روزه گرفتن است؛ از آداب امروز دعا كردن است؛ نماز خواندن است؛ و اين به ما مى‏فهماند اگر ملتى بخواهد به راه راست برود و بخواهد 
استقلال خودش را، آزادى خودش را بخواهد حفظ كند بايد در عيدش و غير عيدش تذكر داشته باشد؛ ذكر خدا بكند، ياد خدا باشد، براى خدا باشد. 
حتى در عيدش دستور روزه است، دستور استحبابى، روزه‏اى كه بايد انسان منقطع بشود از شهوات خودش و متوجه به‏ خداى تبارك و تعالى شود؛ و اين 
دليل بر اين است كه ما بايد هر قدمى كه براى پيروزى پيش مى‏رويم، هر قدمى كه براى ساختن كشورمان پيش مى‏رويم، چند قدمى براى ساختن 

خودمان، براى پيروزى بر نفس خودمان، براى پيروزى بر شيطانِ باطنى خودمان قدم برداريم.
صحيفۀ امام، ج ‏17، ص 370-368.

***
به جمهورى اسلامى ـ كه ثمرة خون پدرانتان است ـ تا پاى جان وفادار بمانيد؛ و با آمادگى خود و صدور انقلاب و ابلاغ پيام خون شهيدان، زمينه را 

براى قيام منجى عالم و خاتم‌الاوصيا و الاوليا، حضرت بقيئ الله ـ روحى فداه ـ فراهم سازيد.
صحيفۀ امام، ج‏20، ص 38.
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عید و چند قدم برای ساختن خودمان

در محضر امام



طـــراوت بهـــاران1
وقتی بهار با سپیدی شکوفه‌هایش از دریچة چشمانم سرک 
می‌کشــد، موج اشــکی فرو خفته، از درون سینة تنگم به 

دیوارة دل می‌کوبد و تو را می‌جوید.
بهار زیباســت، لطیف و دوست‌داشتنی است، اما بی‌تو ای 
زیباترین! ای لطیف‌ترین! ای بهار جان و ای طراوت بهاران! 
هیچ زیبایی، دلم را بر نمی‌انگیزد؛ که دل در فراق تو سوخته 
دارم و نگاه در راه تو دوخته. ای بهاری‌ترین فصل‌ها!2 ای سبزترین بهاران! دور از نگاه مهربان تو، 
دور از عنایت رحیمانة تو و دور از سرانگشــت لطف تو، خزانیم و سرد، خشکیم و عطشناک. فراق 
تو برف ســپید کهولت بر چهره‌مان می‌نشاند. بیا که با تو بهاری شویم، بروییم و بیدار گردیم؛ که 

روییدن، تنها به زلال عشق تو معنا می‌یابد و باقی روییدن‌ها، ماندن است و پژمردن.
بیــا ای شــاداب‌ترین جوانی! دســت کدام خزان پیری اســت کــه جرئــت آزردن گل وجود 
تو را داشــته باشــد، گرچه ســال‌ها و قرن‌هــا از حضور زلالت بگــذرد. چهرة زیبــای تو ای 
نورانی‌ترین! که را مجذوب نســاخت و چشــم اشتیاق که را به راه منشــاند؟ کدام چشم بود که 
به نگاه نافذ و گیرای تو لرزید و از اشــک فراق خالی ماند؟ کدام زبان اســت که بتواند »حســن 
ثنــای« تــو بگوید؟3 و کدام قلم اســت که تــاب چرخش در وادی وصف تو داشــته باشــد؟ 

جمال روی ماه تو در کدام کلام می‌گنجد و جلال خورشیدی تو در کدام وصف می‌آید؟
 *

او خواهد آمد و به قلب‌های مرده‌مان روح حیات خواهد دمید. ریشــة گمراهی‌ها و دشمنی‌ها را بر 
خواهد کند. او خواهد آمد و آثار اندیشه‌های باطل و هواهای نفسانی را محو خواهد کرد؛ بر زمین، 
باران عدل خواهد بارید. او خواهد آمد، صاحب روز فتح و پیروزی، مژده‌رسان فتح، نسیم خوش‌عطر 
هدایت و نصرت، آینة تجلیّ خدا و در آن به تماشــای خدایی بودن خواهیم نشست. درگاه خدایی 
بهشــت روی خواهد نمایاند و از آن به وادی ســعادت ره خواهیم یافت. او خواهد آمد و بر گسترة 
زمین، زلال پاکی جاری خواهد کرد. سینه‌های تنگ‌مان آن روز شفا خواهد یافت. از مدد الهی لبریز 
می‌شویم که او رحمت واسعه است و پهنای زمین در برابر گستردگی رحمتش دانه‌ای خُرد خواهد کرد.

وقتــی که موعود بیاید، قرآن حیاتی تازه می‌یابد، حدود بر زمیــن ماندة الهی، بر پا می‌گردد، راه، 
نمایانده می‌شود و گمراهی‌ها پایان می‌گیرد. 

او می‌آید با یک بهار سبزی و ترنمّ، با یک آسمان باران رحمت و با یک نگاه رحیم. 
و دنیا چه می‌خواهد برای زیر و رو شدن و از تاریکی و عطش بیرون آمدن و بهشت را مجسم کردن.■

1. برگرفته از کتاب روح بهار )امام زمان در آیین دعا(.

2. مفاتیح‌الجنان، ص 874، السلام علی ربیع الانام.

3. همان، ص 906، کیف اصف حسن ثنائکم.
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شکسته ساعت و تقویم، پاره پاره شده
به جست‌وجوی کسی، آن سوی زمان، که هنوز...

مشاعره مهدوی / محمد سعید میرزایی:

  منیره زارعان
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حجت‌الاسلام والمسلمين قرائتي
چرا این هدیه، نفیس است؟ در ماجراى فتح مكه كه مشركان دسته دسته 
و فوج فوج به اســام وارد مى‏شدند، خداوند، تنها دستور مى‏دهد که ای 
پیامبر تســبیح بگو: »رَأيتَ النَّاس يَدخلون فى دينِ اللَّه أفواجا فَسَبّح‏«؛ اما وقتى 
به او م‌یگوید ما به تو كوثر عطا کردیم دســتور م‌یدهد: »فصلّ لربّك؛ ای 
پيامبر نماز بگذار«. گويا اهميّت كوثر از اســام آوردن مشركان بيش‏تر 

است. برویم سراغ قرآن ببینیم معنای کوثر چیست؟
إنَِّآ أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثر1ََ

در آخرین آية ســورة کوثر، خداوند متعال مى‏فرمايد: »إنَِّ شَانِئَكَ هُوَ الْبَْتَُ«. 
از این آیه استفاده مى‏شــود كه مراد از كوثر چيزى ضد ابتر است؛ عرب 
به افراد بى‏عقبه و بى‏نسل كه فرزند پسر ندارند و با مردن، آثارشان محو 

مى‏شود، ابتر مى‏گويد.
البتّه كوثر، معنايى عام دارد و شــامل هر خير كثير مى‏شود؛ ولی مقصود 
خداوند از کوثر در این آیه، هیچ چیز نیست مگر همان ذریه پاک رسول‌الله 

از نسل فاطمه زهراh. زیرا:
* اگر مراد از كوثر اخلاق نيك باشــد، پيامبر که داراى خلق عظيم بود. 
»وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ«2 بر این اساس معنا ندارد که خداوند به ایشان چیزی 

بدهد که خود داراست.
* اگر مراد از كوثر، عبادت باشــد، حضرتش به قدرى عبادت مى‏كرد كه 
آيه نازل شد: »ما قرآن را نفرستاديم تا اين گونه خود را به مشقّت اندازى؛ 

مَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرآْنَ لِتَشْقَى.«3

* اگر مراد از كوثر، امّت كثير باشد، طبق وعدة الهى اسلام بر تمام جهان 
ينِ كُلِّهِ«.4 غالب خواهد شد: »لِيُظهِْرهَُ عَلَ الدِّ

* اگر مراد از كوثر، شــفاعت باشد، خدا تا جايى كه پيامبر راضى شود از 
امّت او مى‏بخشد: »وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَضَْ«.5

پس مراد همان ذریه اوست به خصوص با توجه به شأن نزول این سوره، 
معلوم م‌یشود که غیر فرزندان حضرت فاطمهh چیز دیگری مراد نم‌یباشد.

مقایسه‌ای بین دو سورة کوثر و تکاثر
1. كوثر ارزش اســت و تكاثر ضدّ ارزش، زيرا اولى عطيّه الهى است كه 

...« ولی دوّمى يك رقابت  دنباله‏اش ذكر خداســت: » أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثرََ، فَصَلِّ
منفى كه دنباله‏اش غفلت از خداست: »ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ«.

2. كوثر ما را به مسجد مى‏برد براى نماز: »فَصَلِّ لِرَبِّكَ‏« و تكاثر ما را به 
گورستان مى‏برد براى سرشمارى مردگان: »حَتَّى زُرتْمُُ الْمَقَابِرَ«.

3. در عطاى كوثر بشارت است: »إنَِّا أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثرََ«؛ و در تكاثر تهديدهاى 
پى در پى: » كلََّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ ثمَُّ كلََّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ«.

...‏« و تكاثر،  4. كوثر، عامل رابطه با خالق است: »أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثـَـرَ، فَصَلِّ
وسيله‏اى براى سرگرمى با مخلوق: »ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ«.

__________________________________
1. سوره کوثر/ 1.
2. سوره قلم/ 4.
3. سوره طه/ 2.

4. سوره توبه/ 33.

5. سوره ضحى/ 5.
6. مجمع البيان، ج ‏5، ص ‏549؛ الميزان، ج‏ 20، ص ‏372؛ دراّلمنثور، ج ‏8، ص ‏652.

یکی از القاب حضرت زهراh کوثر است. در قرآن نیز سوره‌ای است که به نام ایشان 
معروف شــده است. كوثر، بزرگ‏ترين هدية الهى است، زیرا هدیة اشرف معبود به 
اشــرف مخلوقات است و این هدیة نفیس در كوچك‌ترين سورة قرآن مطرح شده 

است: » إنَِّآ أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثرََ«. 
كوثر چيست؟

جرعه‌ای محبت
عاص بن‏ وائل سهمي، یکی از مشرکان مکه بود. یک روز کنار باب بنی 
السهم، يکي از درهاي مسجد الحرام، با رسول گرامي اسلام ملاقات کرد 
و با آن حضرت به گفت‌وگو پرداخت. قريشي‏ها که شاهد اين منظره بودند 
از او پرسیدند: »با چه شخصي سخن مي‏گفتي؟« پاسخ داد: »با ابتر!«

اين پاســخ به آن رو ‏بود که آن حضرت فرزند پسری نداشت و عرب 
جاهلي کساني را که داراي فرزند پسر نباشند »ابتر« قلمداد مي‏کرد؛ زيرا 
تنها راه استمرار اهداف فرد را در وجود پسر مي‏دانستند. در این هنگام 
سورة کوثر نازل شد و بیان داشت: »که آن کسی که گفت ابتر، خودش 
ابتر است.«6 این خبر غیبی محقق شد. پیامبر نسلش استمرار پیدا کرد 

و نسل عاص بن وائل از بین رفت و نابود شد.
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زمان آن نرسیده کرامتی بکنی
قدم به خانه گذاری به دیده برگردی؟

مشاعره مهدوی / نغمه مستشارنظامی:

کوچه‏ها، ســر در گریبان سکوت 
داشتند و خانه‏ها معذور مانده بودند 
از نشــنیدن و ندیدن خستگی‏های 

خانه خورشید...
آفتاب که ناموس پروردگار بود و از 
ســالة »لولاک«، آفتاب، که ســایة مهری بود بر تمام زمین، با دامانی 
از عصمت، از کوچه‏ها رد می‏شــد و بهاران از جــای پای او می‏رویید و 
چشم‏های رحمت خدا، به یُمن ستاره‏باران دامان او، با خلق زمانه مهربان‏تر 
می‏شد. خورشید، دست دعای شبانه‏روز بود و سجاده بی‏نهایتی که از هر 

سو به عرش راه داشت. 
اما... همیشه چشم‏های تاریک و بی‏فانوس، تاب تماشای روشنی را ندارند...

آه از اندوه ریحانة رسول!
فاطمهh، صبر لایزال نبوی بود که در هیئت عفتی سر به فلک کشیده، 
چادر به سر میک‏شید و در کوچه‏های مدینه، در تمام رهگذرهای هستی، 

حضور خدا را به کائنات، یادآور می‏شد.

افســوس از ســورة کوثر که در آن خانة گِلین، همســایة اهالی غفلت و 
سنگدلی شد! آه از زمزمه‏های شرحه شرحة بتول که در نیمه‏شبِ سجاده 
و تسبیح، ارکان عرش را به لرزه می‏افکند! آه از ریحانة رسول خدا که 
در مشام حســادتِ زمین، به هدر می‏رفت و چشمانِ حقیقت‏ستیز زمانه، 

رخساره طهارتش را طاقت نداشت.
رازت، روزی برملا خواهد شد

بانو! در شگفتم که پس از تو، دنیا چگونه از شرم، با خاک کیسان نشد؟
اما پس از »عشــق«، پس از آن حماســة پهلو به پهلــو در خون تپیده، 
»محبوبــة حق« را یــازده آفتاب، وارث شــدند و خدا هرگــز ایمان را 

بی‏سرنوشت رها نکرد.
اما تو، از پسِ آن خزانِ توفانی، ناپیدا ماندی و ردّ پای مزارت را حتی هیچ 

چشم داغداری ملاقات نکرد.
رازِ ســر به مُهر تو را روزی از همین روزهای نزدیک، موعود واپســین، 
برملا خواهد کرد... این روزها، بغض‏های سیاه‏پوش، داغ تو را بر کدامین 

سنگ مزار، خون ببارند؟■

آه از اندوه ریحانة رسول!

سودابه مهیجی
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مكتوب فی اللوح فاطمئ
اعِـیَ  قـال الله تعالـی: أخْـرِجُ مِنْهُ)علـیّ  الهـادی( الدَّ
ذَلِـكَ  أكُْمِـلُ  وَ  الْحَسَـنَ  لِعِلْمِـیَ  الْخَـازِنَ  وَ  سَـبِيلِی  إلَِ 
بِابْنِـهِ م‏ح‏م‏د رَحْمَـةً لِلْعَالَمِينَ عَلَيْـهِ كَماَلُ مُـوسَ وَ بَهَـاءُ 

وب‏. أيَّـُ صَبرُْ  وَ  عِيسىَ 

در لوح زمردين حضرت فاطمه نوشته شده است كه خداي 
متعال فرمود:

از او )امام هادی(دعوتک‌ننده به راه خودم 
و نگاهبان علمم، امام حســن عسکری را 
بوجود آورم و اين رشــته را به واسطه  پسر 
او »م ح م د« )یعنــی حضرت مهدي( كه 
رحمت براى جهانيان است، كامل می‌كنم؛ او 
)مهدی( كمال موسى، نورانيت عيسى و 

صبر ايوب را داراست.

الكافي، ج‏1، ص 528.

چلچراغ مهدوی



  به کوشش: مسلم عباس‌پور
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یک‌جا به شوق آمدنت باز می‌شوند
درهای نیمه باز تمام اتاق‌ها

مشاعره مهدوی / مهدی عابدی:

زهراh فدیه علیj است

نام کتاب: ‌چشمه در بستر 
)hتحلیلی از زمان‌شناسی حضرت زهرا(

نویسنده: سید مسعود پورسید آقایی
ناشر: انتشارات حضور

به راســتی رســولk چه مقصدی دارد که 
دســت زهراh را گرفته و بــه مردم این‌گونه 

معرفی‌اش میک‌ند:
هر که او را می‌شناسد که می‌شناسد و هر که 
نمی‌شناســد بداند او فاطمه دختر من است و 
پارة تن من و قلب من اســت، هر کس او را 
بیــازارد مرا آزرده و هر که مــرا بیازارد خدا را 

آزرده است.1
چقدر پر معناست که رسول خداk پس از نزول 
آیة تطهیر تا آخرین روزهای حیاتش صبح‌ها 
برای اقامة نماز صبح بر در خانة زهراh بایستد 

و این آیه را با صدای بلند بخواند.2
 kو پر معناتر احترام و اکرام شگفت‌آور رسول
به زهراh، تا آن حد که در برابر او می‌ایســتد 
و دســت و ســینة او را می‌بوســد و آنــگاه 
می‌گوید: »من از زهرا بوی بهشت استشمام 
میک‌نم، پــدر فدایش بــاد«. تعابیری مثل: 
»محبت زهراh باعث جدایی از آتش است« 
و یا »او ملاک حق و باطل و میزان و ســلم 
و حرب اســت«؛ و یا »اگر زهراh نبود برای 
علیj مانندی نبود«؛ و یــا »زهراh از نور 
عظمت خدا آفریده شده است«؛ و یا »نخستین 
 hشــخصی که داخل بهشــت می‌شد زهرا
است«؛ و یا »من از زهراh هستم و او از من 
است«؛ و یا »فاطمهh پارة تن من است«؛ و 

یا »غضب فاطمهh غضب خداست«.
این‌گونه تعابیر و تجلیل‌ها و معرفی کردن‌ها، 
عادی و معمولی نیست. گویا رسولk علاوه 

بر بیان عظمت و فضایل بلند زهراh مقصد 
دیگری را هم تعقیب میک‌ند و می‌خواهد برای 
 jمردم نشانة هدایت و حجتی، و برای علی

پشتوانه و یاوری بگذارد.
زهراh فدیه علیj اســت، زهراh رفت تا 
علیj بماند، آنهم چقدر آگاهانه و بیدار. درد 
زهراh درد خودش و زخم‌هایش نیست. درد 
محرومیت همة انســان‌ها از وجود علیj و 
فقدان ولی‌الله است. عمق این معانی را هنوز 

زود است که آن بی‌خبرها بفهمند. 
او پس از کودتای ســقیفه، شــب‌ها دســت 
حســنین را گرفتــه و با علــیj بر در 
خانه‌هــای مهاجر و انصــار می‌رفت و از آنها 
در حمایــت از علــیj یــاری می‌طلبید.3 
و آنهــا را به یاد بیعتشــان در عقبه و غدیر و 
دیگر ســفارش‌های رسول در حق علیj و 
دریای فضایل او می‌انداخت تا شــاید بتواند 
برای علیj چهل یــاور فراهم کند، زیرا از 
علیj شنیده بود که می‌گفت: اگر چهل یاور 
داشتم در خانه نمی‌نشســتم و آنها هم یا در 
را باز نمیک‌ردند و جوابی نمی‌دادند و یا وعده 
می‌دادند اما حاضر نمی‌شدند. زهراh تا چندین 
شب این‌گونه عمل کرد، اما تنها چهار نفر بر 

سر قرار می‌آمدند.
و اما اینکه چرا حســنین را به همراه خود 
می‌برد، نه به این خاطر اســت که ترحم آنان 
را برانگیزد، بلکه به خاطر زمینه‌هایی بود که 
رسولk بیدار و آگاه از قبل برای آن دو فراهم 
کــرده بود؛ به طوری که بــا حضور این دو و 
یــادآوری آن زمینه‌ها، احتمال اینکه از خواب 
غفلت بیدار شوند بیشــتر می‌شد؛ چون همه 
می‌دانستند که این دو در آیات مباهله و تطهیر 
و آیة »یطعمون الطعام علی حبّه مســکیناً و یتیماً و 
اســیراً« داخلند. و رسولk گذشته از احادیث 

»ثقلین« و »سفینه« و »خلفاء اثنی عشر« و... 
در مــورد این دو مکرر می‌فرمود: »هذا ابنای و 
ابنــا ابنتی اللهم انی احبهــا و احب من یحبهما«  و 

»الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا« و »الحسن 
و الحســین سیدی شباب اهل الجنة« و »انا سلم لمن 

ســالمتم و حرب لمن حاربتم« و »احب اهل بیتی الی 

الحسن و الحسین« و شهادت آنها را در حالی که 

خردسال بودند پذیرفت و نیز در بیعت رضوان 
)شــجره( با آنکه هنوز خردسال بودند با آنها 
بیعت کرد و در هنگام نماز آنقدر در سجده ماند 
تا آنها خود از شانه‌های رسولk کنار رفتند و 
 kهنوز هم می‌توان جای بوســه‌های رسول
را که بر گونه‌های آن دو نقش بســته، دید و 

گرمی آن را حس کرد.4
به هر حال اینها و جز اینها باعث می‌شــد که 
زهراh دست حسن و حسین را گرفته و به 
همراه خود ببرد. اما گویا آنان آنچنان خود را به 
خواب زده‌اند و بلکه مرده‌اند که مسیح که هیچ، 
حتی دم خدایی فاطمهh هم نمی‌توانست آنان 
را زنده کند. »خَتَمَ اللّهُ عَلَ قُلوُبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 

وَعَلَ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ«5.■
__________________________________

1. بحار، ج 43، ص 54 و بسیاری مدارک دیگر.
الشیعه،   و  الاسلام  امینی، ص17؛  زهرا، علامه  فاطمه   .2
محمود شهاب، ج 1، ص 223 به نقل از مسند احمد حنبل.
3. الامامة و السیاسة، ج 1، ص 12؛ اعلام النساء، ج 4، ص 114.

 j4. ر، ک: الحیاة السیاسیة للامام الحسن

فی عهد الرسولk و الخلفاء الثلاثه، جعفر مرتضی.
5 . سوره بقره/7.
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همانگونه که از ستم و جور پر شده باشد«.6
 fدر روایت دیگــری می‌فرماید: »مهدی
این امت از ما خاندان اســت، آنگاه که دنیا 
را هرج و مرج فرا گیرد و آشــوب‌ها آشکار 
گردد، راه‌ها بسته شده، برخی، بعضی دیگر را 
غارت کنند، بزرگان به کوچکان رحم نکرده 
و کوچــکان احترام بزرگان را رعایت نکنند، 
در آن هنگام خداوند متعال نهمین هدایت‌گر 
از نسل حسینj را بر می‌انگیزاند، او دژها 
و قلعه‌های گمراهی و دل‌های بسته شده را 
فتح می‌کند، او برای زنده ســاختن دین در 
آخرالزمان قیام می‌کند. همچنان که من در 
اول زمــان قیام کــردم و زمین را از عدل و 
داد پر می‌کند همچنان که از جور و ستم پر 

شده باشد«.7
آری! اشرف مخلوقات، یگانه دخترش، سرور 
زنــان عالم را با یاد مهدیf و مژدة ظهور 
 »fدل‌داری می‌دهد. زیرا نام و یاد »مهدی
از ابتدای هســتی برای معصومان شناخته 
شــده اســت و حتی حضرت زهــراh  به 
هنگام نام بــردن فرزندان معصومش برای 
سهل بن ســعد انصاری به هنگام رسیدن 
به نام او در وصفش می‌فرماید: »او کســی 

یا فاطمة فان المهدی منک؛4 بشارت باد بر تو که 

مهدیf از نسل توست.«
آری هرگاه پیامبرk بخواهد، نازدانه‌اش را تا 
 fآخرین درجه شاد سازد، سخن از مهدی
به میان می‌آورد: »و من ذریتک المهدی یملا الله 
عزوجل به الارض عدلا، کما ملئت عن قبله جورا«5 

و مهدیf از فرزندان توســت که خداوند 
متعال توسط او زمین را از عدل پر خواهد کرد، 
هم‌چنان‌که پیش از آن از جور پر شده است.

hتسلی زهرا fیاد مهدی
برای  بارهــا   kالهــی پیامبــر  آخریــن 
خشــنودی و تســلی پارة تن و جانش، در 
یاد  حســاس‌ترین و بحرانی‌ترین زمان‌ها، 

مهدیf را تقدیم می‌فرمود.
وقتی بغــض، گلوی زهراh را می‌فشــرد 
و اشــک، گونه‌هایش را می‌شســت، یکی 
از کارهــای پیامبرk برای خوشــحالی و 
تســکین زهراh  این جمله بود: »والّذی 
نفسی بیده و منّا مهدی هذه الامّه الّذی یملأ الارض 

قسطاً و عدلا، کما ملئت ظلماً و جورا؛ً سوگند 

 fبه آنکه جانم در دســت اوست! مهدی
این امت از ما خاندان اســت که خداوند به 
وســیلة او زمین را از عدل و داد پر می‌کند، 

ارتباط متقابل حضــرت زهراh و 
fامام مهدی

یکی از بزرگترین رمز و رازهای هســتی و 
زیباترین پیوند ارتباط بین ســرور خلایق،1 
 hو سرور زنان2 حضرت زهرا fامام مهدی
اســت. این چه سرّی است که بارها، گلواژة 
زیبا و دلنشین »مهدی« جسم و جان کوثر 
هستی را طراوت بخشید و گلستان حیاتش با 
گل نرگس معطر گشت. یوسف زهرا  نیز 
جام عمرش لبریز از عشق به مادر است. این 
ارتباط و پیوند وسیع و وثیق سبب شده که 
خرمنی در این خصوص خلق شود و در این 

صفحه، خوشه‌هایی تقدیم می‌شود.

hو مژده زهرا fمهدی
پیامبر اســامk که خودش از بشارت به 
مهدیf توســط جبرئیل امیــن، غرق در 
ســرور و شادی اســت،3 پاره تن خود را نیز 
غرق در شادی ساخته و می‌فرماید: »ابشری 

   محمد رضا فوادیان‌*
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بخوان؛ بعد از ســام نماز، سه مرتبه تکبیر 
بگو و تسبیحات حضرت زهراh  را بخوان؛ 
سپس به ســجده برو و صد مرتبه بگو: »یا 
مولاتــی یا فاطمه اغیثینی«؛ پس گونة راست را 

بر زمین بگــذار و همین را صد مرتبه بگو؛ 
و بعــد از آن گونة چــپ را بر زمین بگذار و 
همین را صد مرتبه بگو، و سپس به سجده 
برو و همین را صد و ده مرتبه بگو، و حاجت 
خود را یاد کن؛ به درستی که خداوند برآورده 

می‌کند، ان‌شاء‌الله‌تعالی.14 
امــام جوادj هــر روز، هنگام 
 kزوال به مســجد رسول خدا
رفته و پس از ســام و صلوات 
بر رســول خداk به سراغ خانه 
مــادرش زهراh کــه در همان 
نزدیکــی قبر پیامبرk اســت 
در  را  و کفش‌هایــش  می‌رفت 
آورده و با نهایت ادب و خضوع، 
داخل خانه شــده و در آنجا نماز 
و دعا می‌خواند و دقایق طولانی 
به عبادت مشغول می‌شد و هرگز 
 kدیده نشد به زیارت رسول خدا

برود و سراغ مادرش را نگیرد.15
همچنیــن نقل اســت که آن 
حضــرت در چهار ســالگی به 
شــدت در غم و اندوه غوطه‌ور 
شده بود، پدر بزرگوارش از سبب 
آن می‌پرسد. حضرت جوادj از 
مصیبت‌های مادرش زهراh  و 
انتقام عصر ظهور یاد می‌کند.16■

__________________________________
fمعاون پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود .*
 1. »لو قد قام سید الخلق«، فروع کافی، ص 207، ح 346.
2. ر.ک فصلنامه انتظار، ش 7، ص 83 و ش 12، ص 414.

3. بحارالانوار، ج ،51 ص 77.
4. کنزالعمال، ج 2، ص 105.
5. بحارالانوار، ج 40، ص 66.

6. همان، ج 28،ص 52.
7. همان، ج 36، ص 307.
8. همان، ج36 ، ص 352.

9. کمال الدین، ج 2، ص 290؛ بحارالانوار، ج 26 ص 159.

10. کمال الدین، ج 2، ص 384؛ بحارالانوار، ج 51 ص 61.
11. بحارالانوار، ج 22،ص 368.

12. همان، ج53 ، ص 180.
13. نجم الثاقب، ص 80.

14. بحارالانوار، ج 102، ص254 ، ح 13.
15. همان.

16. چشمه در بستر، ص 505.

اســت. حضرت مریمh به دخترش فرمود 
: »زهرا ســرور بانوان جهان و مادر همسر 
توست« لذا نرجسh دامن زهراh را گرفته 
و اســام آورد و بانوی عالم، عروسش را در 

آغوش گرفت.10

زهراh چشم انتظار دولت مهدی
تمام ظلم‌هایی که بر جهان هستی روا داشته 
  hشده پیامد ظلمی است که به حضرت زهرا

شده و با نقشة شوم سقیفه، مدار 
خلافت را از خانة او به جای دیگری 
انتقال دادند، بنابراین مظلومان عالم 
به خصــوص بزرگترین مظلومة 
عالم، ‌چشــم انتظار دولت عدل 
فرزندش اســت که ظلمِ سنگین 
تاریخ پاســخ داده شــود و ظهور 
رحمت واســعة الهــی عزیزش، 

نعمتی برای ظالمان باشد.11 

زهراh الگوی مهدی
برجســته‌ترین و گویا‌ترین این 
پیونــد و ارتبــاط در کلام امام 
است.  شــده  شکوفا   fمهدی
یوسف زهراh  می‌فرماید: »فی 
ابنة رسول الله لی اسوة حسنة«12 

و دختــر پیامبر خداk برای من 
الگوی نیکویی است. 

امــام مهدیf ماننــد مادرش 
زهــراh  بــا ایثــار و تلاش و 
نپذیرفتن بیعــت طاغوت‌ها خط 

مستقیم ولایت را معرفی و خط کفر و نفاق و 
بدعت را رسوا می‌سازد و در حقیقت دولتی که 
زهراh  تشکیل داد صاحب آن مهدی است؛ 
 fبنابراین یکــی از القاب مقدس امام زمان

»صاحب الدولئ الزهرا است«.13
اما آنچــه از فرمایش امام مهــدیf درس 
می‌گیریم این است که فاطمهh  برترین الگو و 
 hسرمشق برای منتظران است؛ زیرا وقتی فاطمه
، الگوی مهدیf است، ما هم باید به امامِ خود 

اقتدا کنیم و دختر پیامبر را الگو خود قرار دهیم.
در پایان لازم اســت جلوه‌ای از توســل به 
حضــرت زهراh  و حضرت مهدیf  که 
هر دو سفره‌دار عالم هستند بیان شود: علامه 
مجلسی روایت می‌کند، اگر حاجتی داشتی و 
ســینه‌ات برای او تنگ شده، دو رکعت نماز 

اســت که خداوند شــرق و غــرب زمین 
را به دست او می‌گشاید«.8

hزینت لوح فاطمه fمهدی
در تولد امام حســینj برای خشنودی و 
امین،  مادرِ هســتی، جبرئیل  چشم‌روشنی 
هدیة آســمانی به عنوان حدیث لوح تقدیم 
نمود کــه درخشــش تعابیــر و تعاریف و 
توصیفات امام مهدیf در این لوح جایگاه 
ویژه‌ای دارد. به عبارت دیگر نام و یاد یوسف 
زهرا، جلــوه‌ای ویژه در این عطیه مقدس و 
منــور دارد، امام مهدیf در این لوح منور 
با عنوان »رحمت بر عالمیان« »و کسی که 
کمال موسیj و بهای عیسیj و صبر 
ایوبj دارد« ذکر گردیده است که جلال 

و جمال خاصی به این هدیه داده است«.9

زهرا  خواهان نرجس
حضــور ســبز طاهــرة مقدســه، زهرای 
مرضیهh به همراهــی حضرت مریمh و 
هزار فرشتة بهشتی، برای افتخار بخشیدن 
به نرجسh، جلوه‌ای از این راز و رمز است 
 hبه نرجس hکه ســخنان حضرت مریم
خاتون در عالم خــواب، ذره‌‌ای از این پرتو 

 fامام مهدی 
مانند مادرش زهرا
h با ایثار و تلاش 
و نپذیرفتن بیعت 
طاغوت‌ها خط 

مستقیم ولایت را 
معرفی و خط کفر و 
نفاق و بدعت را رسوا 
می‌سازد و در حقیقت 
  hدولتی که زهرا
تشکیل داد صاحب 

آن مهدی است.



اشاره
ایام فاطمیه است و بسیاری از دلدادگان 
به ساحت مقدس حضرت فاطمهh برای 
عرض ارادت و تسلیت به خاندان اهل­
 ،fبه خصــوص حضرت حجت بیت
مراسم عزاداری برگزار می‌کنند. این کار 
بسیار بایسته و شایسته است؛ اما گاهی 
برگزاری همین مجالس معنوی ســبب 
زحمت و نارضایتی همسایگان می‌شود. 
در آپارتمان‌ها، برگزاری اینگونه مراسم 
با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. توجه 
به نکات زیر کمک می‌کند تا یک مجلس 

روضة خوب برگزار کنید.

1. مهم‌ترین نکته که باید رعایت شود
مهم‌ترین نکته‌ای کــه باید برای این مجالس 
رعایت شود رضایت‌مندی همة همسایه‌هاست. 
چرا که اگر حتی یک همسایه هم راضی نباشد، 
از معنویت این جلســات محروم می‌شــویم. 
ضمنــاً این رضایت‌مندی بیشــتر باعث آمدن 
همســایه بــه مجلس می‌شــود البتــه نوع 

اطلاع‌رسانی نیز مهم هست. 
2. مناسبت‌ترین زمان

اگر آپارتمان شــما نزدیک مســجد است دقت 
کنید با برنامه‌های مسجد تداخل نکند. بهترین 
زمان برای برگزاری مراسم، شب‌ها یک ساعت 

بعد از نماز مغرب و عشا اســت. اگر در ساعت 
مورد نظر ما، مســجدِ محل، برنامه‌ای نداشته 
باشد، می‌توانیم مجلس خودمان را در مسجد و 

یا حسینیه برگزار کنیم.
3. مناسبت‌ترین مکان

اگر فضای واحدها، برای تجمع همة ســاکنان 
آپارتمان، کافی نیست، پیشنهاد می‌شود از فضای 
پارکینگ استفاده کنید؛ البته با جلب موافقت و 
رضایت همة ساکنان واحدها. معمولا سروصدا از 
پارکینگ به داخل واحد‌ها، کمتر سرایت می‌کند.

4. مدت زمان جلسات
معمولًا نیم ساعت اول، برای جمع شدن مردم 
است. پیشنهاد می‌شود: ده دقیقه نوار عزاداری 
پخش شود، سپس زیارت عاشورا یا حدیث کسا 
قرائت شود؛ بعد نیم ســاعت سخنرانی دربارۀ 
فضایل و مصائب حضرت زهــراh و در انتها 
حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت مداحی باشد. کل 

مراسم بیشتر از یک ساعت و نیم طول نکشد.
5. مناسب‌ترین پذیرایی

پذیرایی سنت حسنه‌ای است که موافقان زیادی 
دارد. ســعی شــود از چیزهایی که به صورت 
بسته‌بندی است اســتفاده شود؛ مثل ساندیس 
و کیک بسته‌بندی شده. اقلام پذیرایی هم در 

ظرف یکبار مصرف بسته‌بندی و پخش شود.
6. کمک‌های مردمی

مناسب اســت که برای جمع‌آوری کمک‌های 
مردمی، اعلان عمومی شود که معمولًا ارادتمندان 
اهل‌بیت کمک می‌کنند. در صورتی که مازاد بر 
مخارج جلسه، هزینه‌ای جمع‌آوری شد، خوب 
اســت آن مبلغ اضافه با اجازة خودشان، صرف 

امور فرهنگی همان واحدهای آپارتمانی شود.

7. کنترل بچه‌ها
اگر فکر می‌کنید که برای خلاصی از سروصدای 
بچه‌ها، بهترین گزینه، مانع شدن از حضور آنها در 
این جلسات است، بدانید که اشتباه فکر کرده‌اید! 
به نظرتان اگر بچه‌ها با اینگونه محافل آشــنا 
نشوند، در بزرگ‌ســالی با این مجالس مأنوس 
می‌شوند؟ پیشنهاد ما این است که، در صورت 
امــکان، دو مربی بگیرید یا دو نفر عهده‌دار این 
کار شوند. یک مربی آقا برای پسران و یک مربی 
خانم برای دختر خانم‌ها، تا برای بچه‌ها برنامه­

‌های مذهبی اجرا کنند. هم چیزی یاد می‌گیرند 
و هم با سر و صدایشان مزاحم مجلستان نمی­

شــوند. پذیرایی از بچه‌ها هم در همان کلاس 
جداگانه انجام شود.

8. به بچه‌ها جایزه بدهید!
برای این که این محافل در ذهن بچه‌ها ماندگار 
شــود و باز هم نسبت به آمدن به این مراسم‌ها 
شوق و ذوق داشته باشند می‌توان در کنار اجرای 
مراسم مذهبی برای آنها، جوایزی نیز به آنها داده 
شود. تهیة جوایز را بر عهده مربی آنها بگذارید تا 

جوایز مناسبِ سن و سال بچه‌ها تهیه کند.
9. جلسات را ماندگار کنید!

برای اینکه ماندگاری جلسه بیشتر شود، می‌توان 
یک کتاب یا CD که با موضوع جلسه سازگاری 
دارد نیز به شرکت کننده‌ها داد و اگر خرید کتاب 
هزینة زیادی دارد می‌توانید یک بروشــور تهیه 
کنید و با محتوای مناسب و مورد سلیقة خودتان 
که با موضوع جلسه مناسبت دارد، بین شرکت 

کننده‌ها پخش کرد.
10. مشارکت دادن جوانان و نوجوانان

در کارهای اجرایی جلســه، مثل پخش چایی، 
شکلات و یا... بیشــتر از نوجوان‌ها و جوان‌ها 
استفاده بشــود تا آنها نیز به نحوی با این طور 
مجالس انس بیشــتری بگیرند و کم کم حس 

مسئولیت‌پذیری در آن رشد بکند.
11. تنظیم سیستم صوتی

برای اینکه ســر و صدای جلسه، همسایه‌ها را 
زیاد اذیت نکند، دســتگاه صوتی‌مان را به نحو 
مطلوبی تنظیــم کنیم. همچنین هنگام خروج 
شرکت کننده‌ها از مجلس به افراد شرکت کننده، 
مخصوصاً کســانی که آپارتمان نشین نیستند 

سفارش شود سکوت را رعایت کنند.■

مجلس روضه در آپارتمان
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حنانه: مهربان و دلسوزانسیه: اهل انس و محبت
بتول: بی‌نظیر، کسی که از مردم به سوی خدا انقطاع پیدا کرده است.حانیه: مهربان نسبت به فرزندان

حصان: با عفتحکیمه: اهل دانش
حوریه: شبیه زنان بهشتی در خلقتحوراء: شبیه زنان بهشتی در خلقت

ریحانه: گل خوشبوراضیه: خشنود
زهرا: درخشنده و نورانیزکیه: صاحب اخلاق و روح پاک

طاهره: پاکیزه صدیقه: کسی که عمل او با گفتارش کیی است
فائزه: رستگارعَذراء: دوشیزه

کوثر: خیر زیادفاطمه: جداکننده از هر شر و بدی
محدثه: کسی که فرشتگان با او صحبت میک‌نند.مبارکه: پربرکت

مطهره: پاک شدهمرضیه: مورد رضایت و پسندیده

18 نام پیشنهادی برای دختران
انتخاب نام نیک برای فرزندان، یکی از وظایف والدین و از حقوق کودکان اســت. ولی چه نامی، نیک اســت؟ شاید نتوان به 
صراحت در این باره اظهار نظر کرد و نام‌های بد را لیســت کرد؛ ولی می‌توان به یقین گفت که نام‌های اهل‌بیت جزو بهترین 
نام‌هاســت که با توجه به فرهنگ زمانه می‌شــود از آنها برای نامگذاری نونهالانمان استفاده کنیم تا هم نامی نیک برای آنها 
گزینش کرده باشــیم و هم یاد پیشــوایان و بزرگان دینِ‌مان را زنده نگه داریم. این ایام مصادف با ولادت بزرگ بانوی اسلام 
حضرت زهراh است؛ در زیر هجده نام از القاب و اسامی آن حضرت آمده است که برای نامگذاری دختران، پیشنهاد می‌کنیم:

 آیت‌الله العظمی مكارم شیرازی )مد ظله العالی( :
بر همه پدران و مادران لازم است نسبت به این مسئله اهمیت فوق‌العاده بدهند و 
از انتخاب نام‌های نامناسب برای فرزندان خود پرهیز كنند و نامی برگزینند كه مایة 
ســرافرازی و خوشبختی آنها گردد. هرگاه نام یكی از اولیاء الله بر فرزند نهاده شود 
كراراً به یاد آن بزرگ می‌افتد و از بركات آن نام و صفات برجستة او بهره می‌گیرد. 

15 امان .شماره41 .فروردین  و  اردیبهشت 92
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

نماز سبز گلدان های نومیدی، اجابت کن 
بیاری گل، بریزی عطر در دستان شب بوها

مشاعره مهدوی / علی داوودی:
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بانـــــوی نمــــــونه

ابعاد شخصیتی حضرت زهراh ممتاز و مورد مدح اهل‌بیت است، ایشان 
حقیقتاً می‌تواند الگوی مناســبی برای جوانان بویژه بانوان جوان باشند، از 
حضرت زهراh نقل شــده که فرمودند: در لحظه‌های آخر زندگانی وقتی 
پدرم صدای گریه من را شــنید فرمود: »دخترم! هیچ کدام از زنان جهان 
ارزش و مقــام تو را ندارند. پس در صبر و بردباری همانند کم ترین زنان 

نباش؛ زیرا تو سید و بزرگ زنان بهشتی.«1

   خدامراد سلیمیان‌*

 ازدواج
احترام متقابل در حق انتخاب و مشورت‌پذیری

یکی از مراحل زندگی که ســعادت دنیــا و آخرت در گرو انتخاب صحیح 
آن است ازدواج و همسر گزینی است، مشورت پذیری از والدین و متقابلا 
احترام به نظر دختران یکی از الگوهایی است که از زندگی حضرت زهرا و 

پدر بزرگوارشان میتوان برداشت کرد.
حضرت رسول در ازدواج فاطمهh با امام علیj فرمودند: »دخترم فاطمه! 
پسر عمویت علیj از تو خواستگاری نموده است، پاسخ تو چیست؟ در 
اینجا وقتی حضرت رســول فرمودند: »خداوند برای این ازدواج اجازه 

دادند«، از رضای خداوند اظهار خشنودی کردند.2
حضــرت زهراh پس از مشــورت پدر با او، به پدر احتــرام نموده رای و 
نظر پدر را محترم شــمرد و ســپس عرض کرد:»ای رسول خدا تو از من 
سزاوارتری که اظهارنظر کنی«،3 البته، والدین نیز وقتی ببینند پسر یا دختر 
در انتخاب خود خطا نکرده‌اند و مورد مناسبی را برگزیده اند نظر خود را بر 

آنها تحمیل نمی‌کنند. 

ملاک مالی، ملاک انسانی
ملاک‌هایی که در انتخاب همسر باید به آن توجه داشت سلامت جسم و 
جان و دین و ایمان است نه ملاک‌های مادی و مالی به همین خاطر، وقتی 
بزرگان و ثروتمندان قریش به خواســتگاری حضرت زهرا آمدند جواب رد 
شنیدند ولی وقتی علیj ایمان مجسم، که به ظاهر مال و ثروتی از دنیا 
 hنداشت، ولی از عظمت و بزرگی روح برخوردار بود، به خواستگاری زهرا

آمد، آن بزرگوار جواب مثبت داد. 

شب عروسی ، آغاز فصل عاشقی
شب ازدواج برای هر زن و مردی شیرین و خاطره انگیز است، ولی متاسفانه 
برخی این لحظه‌های شیرین را به انواع گناه آلوده می‌کنند، در حالی که خبر 
از عواقب ناگوار آن ندارند، نباید فراموش کرد که امتحانات الهی در مواقع 
حساس دشوارتر از زمان‌های عادی است، البته، دختران و پسرانی که دنبال 
سعادت هستند، حتی الامکان از فراهم شدن زمینه گناه جلوگیری می‌کنند.
نقل شده است که در شب ازدواج، حضرت علیj وقتی همسرگرامی خود 
را نگران و گریان دیدند، علت ناراحتی را پرسیدند. حضرت زهراh پاسخ 
دادنــد: »درباره حال و رفتار خویش تفکر کردم، به یاد پایان عمر خویش 
و منزلگاه دیگر به نام قبر افتادم که امروز از خانه پدر به خانه شما منتقل 
شــدم و روزی دیگر از این جا به طرف قبر و قیامت خواهم رفت، در این 
آغازین لحظه‌های زندگی، تو را به پروردگار ســوگند می‌دهم که بیا تا به 
نماز بایستیم تا باهم در این شب خدا را عبادت کنیم.4 واين آغازي شد براي 

زندگي مملو از عشق و محبت.
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ای رهبر انس و جان تو را می‌جویم
ای دلبر بی‌نشان تو را می‌جویم

مشاعره مهدوی / سید محمد بابامیری:

آداب همسرداری
1. مقدم داشتن همسر بر خود

یکی از نکاتی که در زندگی خانواده‌ها دیده می‌شود و می‌تواند به تحکیم 
خانواده کمک شــایانی کند ایثار است، یکی از روزها حضرت علیj به 
همسرشــان فرمودند: فاطمه جان! آیا غذایی داری تا از گرسنگی بیرون 
آیم؟ فاطمه پاسخ داد: نه، به خدایی که پدرم را به نبوت و شما را به امامت 
برگزید سوگند، دو روز است که در منزل غذایی کافی نداریم، آنچه بود به 

شما و فرزندانم دادم و خود ازغذای اندک موجود، استفاده نکردم.
امام با تاسف فرمود: فاطمه جان! چرا به من اطلاع ندادی تا به دنبال تهیه 
غذا بروم؟ فاطمهh فرمود: »ای ابا الحسن! من از پروردگار خود حیا می‌کنم 

که چیزی را که تو بر آن توان و قدرت نداری، از تو درخواست نمایم.«5
2. رعایت حیای بانوان در تقسیم کار در خانواده 

یکی از عوامل شادابی و تکامل خانواده‌ها تعیین حدود مسئولیت افراد در 
خانواده بنابر شایســتگی‌ها و توانمندی‌هایی است که خداوند در انسان به 
ودیعه نهاده است، این امر سبب اجرای عدالت اجتماعی در محیط خانواده 

شده و بانوان را از دخالت در اموری که در شان آنان نیست باز می‌دارد.
 jکارهای منزل را با حضرت علی hفرمود: حضرت فاطمه jامام باقر
این گونه تقسیم کردند: خمیر کردنِ آرد و تمیز کردن و جاروب زدن منزل 
به عهده فاطمهh باشد و کارهای بیرون منزل از قبیل جمع آوری هیزم و 

مواد اولیه غذایی را علیj انجام دهد. 
امام صادقj فرمود: این تقسیم کار با اشاره رسول خداk انجام گرفت 
و زمانی که حضرت رسول کارهای داخل منزل را به فاطمهh و کارهای 
بیــرون منزل را به علــیj واگذار کردند، حضرت زهرا با خوشــحالی 
فرمودنــد: »جز خدا کســی نمی‌داند که از این تقســیم کار تا چه اندازه 
خوشــحال شدم زیرا رســول خداk مرا از انجام کارهایی که مربوط به 

مردان است بازداشت.«6
شــاید خوشحالی آن حضرت از این جهت بود که از برخورد با نامحرم به 
دور خواهد ماند، چه این که کار کردن غیرضروری زنان و اختلاط زنان با 

مردان با روح تقوا بیگانه است. 
در روایتی دیگر آن حضرت در پاســخ پدر بزرگوارشان که پرسیده بود: در 
کدام لحظهk زن به خداوند نزدیک‌تر است؟ فرمود: نزدیک ترین حالات 

زن به خداوند زمانی است که در خانه خود می‌ماند.«7
البته، روشــن اســت در مواردی خروج زن از خانه ضرورت پیدا می‌کند و 
آنچه از آن مذمت شد، بیرون رفتن‌های غیرضروری دختران و زنان است 
که قطعاً پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت و متاسفانه امروزه بسیار 

شاهد این گونه امور هستیم. 
3. رعایت ادب و احترام نسبت به همسر 

حضرت زهراk فرمودند: »بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم 
نرم‌تر و مهربان‌تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با زنان خود 

مهربان و بخشنده‌اند«8
عشق و وفاداری راستین به همسر بر خلاف عشق‌های ظاهری و دروغین، 
که تنها در هنگام عافیت و شــادی ابراز می‌شــود، در هنگام مشکلات و 

ناراحتی‌ها نیز بروز دارد، حضرت زهراh آن گاه که می‌خواهد شدت علاقه 
و وفاداری خود را به شــوهر مظلومش ابراز نماید می‌فرماید: »علی جان! 
جانم فدای تو، و جان و روح من سپر بلاهای جان تو، ای اباالحسن! همواره 
با تو خواهم بود، اگر تو در خیر و نیکی به سر می‌بری با تو خواهم زیست و 

یا اگر در سختی و بلاها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم بود.«9
4. تحمل مشکلات و سختی‌ها 

الف. تحمل گرسنگی: 
پیامبرگرامی اسلامk روزی وارد منزل فاطمهh شد و فرمود: دخترم در چه 
حالی و چگونه زندگی می‌کنی؟ پاسخ شنید: »درد و گرسنگی بی تابم کرده 
و هر لحظه رو به فزونی است و غذایی ندارم تا رفع گرسنگی کنم« رسول 
اکرمk فرمود: »دخترم آیا راضی نیستی که بزرگ زنان جهانیان باشی؟«10

ب. تحمل کمبودهای زندگی 
تحمیل توقعات بی‌جا به مردان گاهی باعث می‌شود تا زوج که نمی‌تواند 
خواســته همسرش را از راه مشروع به دست آورد به راه‌های نامشروع پناه 
آورد و چه خســارتی از این بزرگ تر که زن با توقعات نابجای خود، پای 

اموال شبهه‌ناک و حرام را به خانه خود باز نماید.
حضرت زهراh روزی در خدمت پدر از مشــکلات زندگی و کمبودهای 
رفاهی ســخن به میان آورد و فرمود: »ای رسول خدا، من و پسر عمویم 
چیزی از وسایل رفاهی نداریم، مگر پوست گوسفندی که شب‌ها بر روی آن 
 kمی‌خوابیم و روزها بر روی آن شتر خود را علف می‌دهیم.« رسول اکرم
فرمود: »دخترم صبر و تحمل داشته باش، زیرا موسی بن عمران ده سال 
با همسرش زندگی کرد و فرشی جز یک قطعه عبای قطوانی نداشتند.«11

فلسفه ساده زیستی
حکایت زیر به خوبی فلسفه ساده زیستی را بیان می‌کند

سلمان فارسی می‌گوید: روزی حضرت زهراh را دیدم که چادری وصله‌دار 
و ســاده بر سر دارد، در شگفتی ماندم و گفتم: عجبا دختران پادشاه ایران 
و قیصر روم بر کرســی‌های طلایی می‌نشینند و پارچه‌های زرینت به تن 
می‌کنند، و این دختر رسول خداست که نه چادرهای گران قیمت بر سردارد 
و نه لباس‌های زیبا! حضرت فاطمهh پاســخ داد: »ای ســلمان! خداوند 
بــزرگ، لباس‌های زرین و تخت‌های طلایی را بــرای ما در روز قیامت 

ذخیره کرده است.«12
hبرگرفته از مقاله آموزه‌های اخلاقی خانواده در مکتب تربیتی فاطمه

__________________________________
*. کارشناس مباحث مهدویت و عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

1. شیخ صدوق، کمال الدین، ص 262.
2. محمد دشتی، نهج الحیاة، ص 28.

3. بحارالانوار، ج 43، ص 99.
4. محمد دشتی، نهج الحیاة، ص 35.

5. بحارالانوار، ج 37، ص 103 و ج 93، ص 147.
6. وسایل الشیعه، ج 14، ص 123.

7. بحارالانوار، ج 43، ص 92.
8. نهج الحیاة، ص 157.

9. همان، ص 147.
10. بحارالانوار، ج 43، ص 37.

11. نهج الحیاة، ص 297.
12. بحارالانوار، ج 8، ص 303.
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 به نیازهای کودک 
خود توجه داشته 

باشید و گاهی 
سفر‌های معنوی 

خود را با تفریحاتی 
مانند صرف غذا 
در فضای مسجد 
جمکران، بازی با 
کودک در آن فضا 
و تهیه هدیه‌های 

مناسب در این سفر 
همراه کنید.

مهدی‌یاوران
انتظار یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در فرهنگ 
شیعه است. شیعه به انتظاری فعال و پویا باور 
دارد کــه معنای آن ایجــاد زمینة لازم برای 
تشــریف‌فرمایی آخرین امام از خاندان رسول 
اکرمk اســت. بی‌شــک یکی از بارزترین 
جلوه‌های انتظار فعال، تربیت نســلی اســت 
که بتوانــد این میراث غنی را پــاس بدارد و 
اگر شرایط زمانی اجازه دهد، توفیق همراهی 
و یاری در کنار امام موعودf خود را داشــته 
باشــد. بر این پایه، پرورش مهدوی کودکان 
یا به عبارتــی دیگر، تربیــت مهدی‌یاوران، 
کاری بســیار مهم و همراه با ظرافت است و 
آشناسازی فرزندان با این موضوع مهم، نیازمند 

فراگیری مهارت‌های لازم است.

الف. آموزش معارف مهدوی
در آموزش مفهوم انتظار، آشناســازی و ایجاد 
انس میان کودکان و حضرت مهدیf، توجه 

به نکات زیر می‌تواند سودمند باشد:
1.‌ هر گونه آموزش و کار تربیتی باید متناسب 

با سن، درک و توان کودک انجام شود.
2.‌ کودکان بــا محدودیت‌های خاصی از نظر 
شناختی روبه‌رو هســتند و پذیرش پاره‌ای از 
مفاهیم مرتبط با موضوع مهدویت، مانند طول 
عمر، پنهان بودن و انتظارِ طولانی برای آنها 

دشوار است.
3.‌ كيي از مهم‌ترين نمونه‌ها در سيرة پيشوايان، 
نمونه‌هايي است كه در آنها برخوردي صميمي، 
مهربان و دلنشــين با كودكان داشته‌اند و نيز 
سفارش‌هايي كه در جهت احترام، مهرباني و 
همزباني با كودكان بيان كرده‌اند؛ يا نمونه‌هايي 
كه خصوصيات ممتاز آنان را در كودكي مطرح 
ميك‌ند. اين نمونه‌ها از آنجا كه به طور مستقيم 
با كودكان سر و كار دارند، تأثير بسياری نيز در 

بر خواهند داشت.
4.‌ داســتان‌های مربوط به کودکی حضرت را 

تعریف کنید.
5.‌ بــه زبانی ســاده دربارة علت 
و فلســفة غیبت )مخفی شدن( 
خداونــد  ســوی  از  حضــرت 

توضیح دهید.
6.‌ فلسفه، نحوه و شکل غیبت را 
به روشــی قابل فهم برای فرزند 
خود شرح دهید: »خداوند ایشان 
را به صورت انســانی ناشناس در 
میان مردم قرار داد تا دشــمنان 
نتواننــد مزاحمتی برای ایشــان 

داشته باشند.«
7.‌ به کودک خود بگویید که امام 
دوست ما اســت و برای برآورده 
شدن آرزوهای ما تلاش می‌کند.

8.‌ امــام از ســوی خداوند دارای 

قدرت‌های ویژه‌ای اســت؛ بــه همین خاطر 
می‌تواند از زندگی همة ما باخبر باشد.

9.‌ امام می‌تواند به ســبب قدرتی که خداوند 
به او داده، حرف‌های ما را بشــنود و کارهایی 
که ما برای ایشــان انجام می‌دهیم را ببیند و 

خوشحال شود.
10.‌ وقتی امام زمانfبیایند، مردم با خوبی و 

مهربانیِ بیشتری با هم زندگی می‌کنند. 
11.‌ شما می‌توانید از همان خردسالی با تهیه 
کتاب‌های شعر، رنگ‌آمیزی، قصه و نیز تهیة 
نرم‌افزارهای مناسب مهدوی، کودک خود را 

غیرمستقیم با آن حضرت آشنا کنید.
12. تهیه و اشتراک مجلات مهدوی و مذهبی 
موجود مانند »ســه، یک، سه« و »باران« نیز 
می‌تواند شما را در رسیدن به هدف مقدستان 

یاری کند.
fب. پرورش احساسات مهدوی

لازم اســت در سنین پایین‌تر، به جای تمرکز 
روی آمــوزش مفاهیــم مهــدوی، از تمایل 
فطری کودکان به انســان کامل بهره جوییم 
و با معرفی اجمالــی و قابل فهم، به پرورش 
احساســات پاک کودکانه همت 
گماریم و آنهــا را در ایجاد یک 
رابطة قلبی با امام عصرff یاری 
دهیم؛ بدین منظور پیشنهادهای 

زیر می‌تواند مفید باشند:
1.‌ کــودک، زمانــی از امام خود 
نســبت  که  می‌کنــد  پیــروی 
به آن حضــرت علاقه داشــته 
باشــد و ایجــاد ایــن علاقه از 
همان دوران کودکی آغاز می‌شود.

2.‌ ســفارش‌های امام زمانf را 
برای فرزند خود در برنامه‌ای ساده 
بگنجانید و او را تشویق به ایجاد 
یک رابطة معنوی و دوســتانه با 

حضرت کنید.

را  فرزندانمان  چگونــه 
با امام زمان مأنوس کنیم؟

   ا‌براهیم اخوی*
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ماه در دست، به دنبال که این‌گونه زمین
مست، می‌گردد و یک لحظه نمی‌آساید؟!

مشاعره مهدوی / محمد‌مهدی سی‍اّر:

رابطة کودک 
با امام خود را 

منفعت‌گرایانه نکنید؛ 
بلکه آن را بر عشق 
و علاقه پایه‌ریزی 

کنید.

3.‌ جشن تولد امام زمانf را با شکوه بیشتری 
اجرا کنید.

4.‌ فرزنــد خــود را در فعالیت‌هایی که برای 
حضرت انجام می‌شود، مشارکت دهید.

5. کودک را به فضاهایــی ببرید که در آنجا 
می‌تواند دربارة امام زمانf بیشتر فکر کند. 

6.‌ مراسم مهدوی مانند دعای ندبه، حضور در 
مسجد جمکران و دیگر کارها را برای کودک، 

لذت‌بخش کنید.
7.‌ خــودِ شــما میزبــان چنین 
برنامه‌هایی باشید تا کودک شما 
فعالیت  برای  بیشــتری  فرصت 

داشته باشد.
8.‌ به نیازهای کودک خود توجه 
داشته باشــید و گاهی سفر‌های 
معنوی خود را با تفریحاتی مانند 
صرف غــذا در فضای مســجد 
جمکران، بــازی با کودک در آن 
فضا و تهیه هدیه‌های مناسب در 

این سفر همراه کنید.
9.‌ به کودک، دعا کردن برای امام 

زمانf را آموزش دهید. 
10.‌ صدقــه‌ای کــه هــر روز در صنــدوق 
می‌اندازید، می‌تواند به نیت ســامتی آقا و به 

دست کودکتان باشد.
11.‌ خودتــان محبت قلبــی و واقعی خود را 
نســبت به امام زمانf نشان داده و بر زبان 
بیاورید. کودکان چون به شما علاقه دارند، به 

علاقه‌های شما هم دل می‌بندند.
ج. مراقبت‌های لازم 

1. نبايد تنها به جنبة قدســي و احترام معنوي 
امام زمانf بســنده كرد، بلکه به جنبه‌هایی 
از رفتارهای آن بزرگوار که برای کودک قابل 
اجرا باشــد مانند احترام، مهربانی، کمک به 

دیگران و... توجه کافی داشته باشید.
2. ‌از طولانی کردن مراسم مهدوی که سبب 

اذیت کودک شود،‌ بپرهیزید.
3.‌ اصرار نداشــته باشــید که کودک هم به 
اندازة شما دربارة امام زمانf بداند و به همة 

برنامه‌های مربوط به حضرت مقیّد باشد.
4.‌ تربیت مهدوی امری تدریجی است و نباید 

با شتاب و تندی همراه شود.
5.‌ دوست واقعی امام زمانf، باید فردی قابل 
اعتماد و مهربان باشد؛ بنابراین سعی کنید در 
نقش خود بهترین همراه برای کودکتان باشید.

6.‌ کودکان خود را از پرســش دربــارة ابعاد 
گوناگــون زندگی حضرت منــع نکنید؛ بلکه 
تلاش کنید عــاوه بر برخورد مشــوّقانه با 
پرســش‌های آنها، از قبل آمادگی لازم برای 

پاسخگویی را در خود ایجاد کنید.
7.‌ نســبت به برداشــت‌های خــام کودکان 

از این موضوع، نگران نباشید.
را  خــود  امــام  بــا  کــودک  رابطــة   ‌.8
منفعت‌گرایانــه نکنید؛ بلکه آن را بر عشــق 

و علاقه پایه‌ریزی کنید.
بــا  کــودک  ترســاندن  از   .9
گفت‌وگوی زیاد دربارة جنگ‌های 

هنگامۀ ظهور پرهیز نمایید.
10. مراقب ذهنی شدن برداشت 
کودک از امام زمانf باشید و آن 
حضرت را در ارتباط با دوستانش 
و کارهایی که برای دیگران انجام 

می‌دهد، معرفی کنید.■
_____________________________

1 . کارشناس ارشد روانشناسی.

حمایت از رهبری 
تا پای جان

پیام حضرت فاطمه زهراh به زنان منتظر 
آقا امام زمانf در امروز چیست؟

آیــت‌الله طبســی: البتــه پیــام حضــرت 
فاطمــه زهراh فقــط برای زنان نیســت، 
برای کل مســلمین اســت، بلکه پیام ایشان 
بــه همة انسان‌هاســت؛ که این پیــام را ما 
می‌توانیم از لابه‌لای فرمایشــات ایشــان در 

خطبة فدکیه دریابیم.
پیام اولشان حفظ و حراست و حمایت از رهبری 
تا پای جان اســت. پیام دوم ایشان توجه به 
مبانی و اصول اسلام است. مواظب باشیم که 
به این تعالیم پشت نکنیم، دهن‌کجی نکنیم و 
بدانیم که بی‌توجهی به تعالیم اسلام و پشت 
کردن به آنها زمینۀ روی کارآمدن نااهل‌هاست 
و نتیجۀ آن هم پرداخت هزینه‌های سنگینی 

مثل اهدای قربانی‌های فراوان است.
 fدر توقیعی آمده است که حضرت مهدی
می‌فرماید: »ان فی ابنة رسول الله...«. معنای این 

جمله چیست؟
آیت‌الله طبسی: در آخر کتاب »غیبت« طوسی 
و »کمال‌الدین و تمام‌النعمه« شیخ صدوق و 
جاهای دیگر این توقیع از امام زمانf آمده 
است. توقیعات امام زمانf در همان دوران 
غیبــت صغرا که ـ ارتباط بین امام زمانf با 
مردم به وســیله وکلای خاص برقرار بود ـ از 
ناحیة مقدسه صادر شــده است که این فراز، 

یکی از آن توقیعات است.
 قرآن، رســول خداk را به عنــوان الگو به 
بشریت معرفی می‌کند: »و لکم فی رسول الله اسوة 
حسنة؛ رسول خداk برای شما الگوی نیکویی 

 kاست.« در جای دیگر، پیامبر مکرم اسلام
فرمود: »فاطمة روحی التی بین جنبی؛ فاطمه روح 

من است که بین دو پهلوی من قرار دارد.«
پس اگر ما حضرت زهراh را الگو و اسوة خود 
قرار می‌دهیم، در واقع روح رســول‌الله و جان 
رسول‌‌اللهk را الگو و اسوة خود قرار داده‌ایم؛ 
بنابراین وقتی هم که امام زمانf می‌فرماید: 
»ان فی ابنة رســول‌الله الی اسوة حسنه« در حقیقت 

تبعیت از همان آیة شریفه قرآن است و الگوی 
او، همان رسول‌اللهk است.■
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چه ارتباطی بین شهادت حضرت فاطمه زهراhh و قیام امام حسینg وجود دارد؟
آن روزی که امیرالمؤمنینg خانه‌نشین شد، عاشورا به پا شد. یعنی روند غصبِ حکومت، بعد از پیامبرk به عاشورا منجر می‌شود. بنابراین واقعة 
 )gحکومت به دست وصی بر حق ایشان )امیرالمؤمنین ،kدارد. اگر بعد از پیامبر گرامی اسلام hعاشــورا ریشــه در سقیفه و شهادت حضرت زهرا

می‌افتاد و دچار انحراف نمی‌شد واقعة عاشورا اتفاق نمی‌افتاد.
دٍ صلى الله عليه و آله، أرُيدُ أنْ آمُرَ بالمعَروفِ، وَأنهْى‏  ي مُحَمَّ ةِ جَدِّ ا خَرجَتُ أطلُبُ الإصلاحَ في أمَُّ  امام حسینg فرمودند: »إنِّ لَم أخرُج أشِاًَ ولا بَطِراً، وَلا مُفسِداً، وَلا ظالِماً، وَإنَّ
عَنِ المنُكَر1؛ من آمده‌ام امت جدم را اصلاح کنم. من آمده‌ام امر به معروف و نهی از منکر کنم و...« چه معروفی در آن زمان نبود و چه منکری در جامعه 

بود که امام حسینg جان خود را فدا کرد تا آن معروف را پیاده و آن منکر را ریشه‌کن کند؟
مردم آن زمان نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، حج می‌رفتند، قائل به بهشت و جهنم هم بودند. در خطبة غدیر پیامبر گرامی اسلامk می‌فرماید: »إنَّ 

فدک، 
بهانه‌ای برای 

هر دو جبهه
به کوشش آقایان عباسپور  و صادقی

گفت‌وگو با 
حجت‌الاسلام سید رضا ميرمعینی، 

استاد حوزه علمیه قم
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دو چشم خیس من امشب به ابرها مانده‌ست
که از نظاره ماه این زمان جدا مانده‌ست

مشاعره مهدوی / احسان:

غصب فدک برای 
این انجام شد که 

خواستند اهل‌بیت را 
در تنگنای اقتصادی 

قرار بدهند.

رأس الأمر بالمعروف أن تنَتَهُوا إلی قولی؛ بالاترین معروف در عالم، منتهی به 

 gقول امروز من می‌شود.« یعنی بالاترین معروف، ولایت امیرالمؤمنین
است که اگر این معروف در جامعه پیاده شود همة معارف معنا پیدا می‌کند. 
وقتی آن ولایت می‌آید، همه معارف در تحت پوشش ولی خدا ارزش پیدا 
می‌کند. امام حسینg قیام کرد تا ولایت را زنده کند، عیناً همان کاری 

که حضرت زهراh مأمور به آن شد.
غاصبــان خلافــت، کل ســرزمین‌های اســامی را در 
 hاختیار داشــتند، چرا باغ فدک را از حضــرت فاطمه زهرا
غصب کردند؟ یک باغ برای آنها چه ارزشــی داشــت که به 

خاطر باغ فدک خودشان را بدنام کنند؟
بحث باغ فدک یک بهانه است، هم برای غاصبان خلافت و 
هم برای حضرت زهراh. غاصبان با خود فکر کردند که مردم 
بندة دنیا هستند و هر کجا که بوی دنیا و مادیات به مشامشان 
برسد آنجا جمع می‌شوند. حال اگر علی بن ابیطالبg، که 
معدن سخاوت است، وضع مادی و اقتصادی‌اش خوب باشد و 

پول داشته باشد مردم دورش جمع می‌شوند. 
بنابرایــن اینها گفتند اگر کاری کنیم که بنی هاشــم از نظر 
مادی در تنگنا قرار بگیرند دو نتیجه برای ما حاصل می‌شود. 

یکی اینکه وقتی بنی‌هاشم در تنگنای اقتصادی باشند مجبور می‌شوند که 
 jاز سیاست‌هاي ما تبعیت کنند. دوم اینکه مردم از اطراف امیرالمؤمنین

متفرق می‌شوند. 
 bدر راستای اجرای این سیاســت، اقدام به مبارزة اقتصادی با اهل‌بیت
کردنــد. اولین قدم این بود که به جعل حدیث دســت زدند. با اینکه نقل 
حدیث پیامبر ممنوع بود و هرکسی حدیثی از پیامبر نقل می‌کرد دستگیر 
و زندانی می‌شد؛ اما آنها حدیثی را به دروغ منتشر کردند که پیامبر اسلام 
فرموده است: »نحن معاشر الأنبياء لا نورثّ؛ ما انبیا ارث نمی‌بریم و ارث باقی 
نمی‌گذاریم و هر چه از ما باقی ماند همه صدقه است.« به بهانة این حديث 
جعلي، کلِ اموال پیامبرk را اعم از خانه، انفال، خمس و زکاتی که آنجا 

بود، همه را مصادره و تصاحب کردند. 

حضرت زهراh با اینها بحث کردند که قرآن می‌فرماید »و ورث ســلیمان 
داوود« ســليمان پیامبر بود و ارث برده است، داوود هم ارث گذاشته است، 

آیا پدر من، پیامبر خدا، برخلاف قرآن سخن می‌گوید؟ و یا فرمود: »شما از 
پدرتان ارث می‌برید من ارث نمی‌برم، مگر فرق من و شــما در چيست؟« 
ولی آنها دنبال این بودند که به خاطر آن سیاست، اموال را مصادره کنند و 

هر چه حضرت زهراh صحبت کرد فایده نداشت.
از آن طــرف مناصــب حکومتی را هم تقســیم کردند و به 
بنی‌هاشم منصبی ندادند تا در تنگنای اقتصادی باشند. حتی 
در گام بعدی ســراغ حکم خمس رفتنــد. قانون خمس را از 
اسلام حذف کردند تا اهل‌بیت در تنگنای اقتصادی قرار بگیرد، 

تا آنجا که الآن هم اهل سنت خمس نمی‌دهند.
در آخرین اقدام و در راستای همان سیاست باغ فدک، که در 
اختیار حضرت زهراh بود و درآمد بالایی هم داشــت، به زور 
گرفتند هر چه حضرت زهراh صحبت کرد، دلیل آورد، شاهد 

و مدرک آورد، قبول نکردند. 
 بنابرایــن غصب فدک برای این انجام شــد که خواســتند 
اهل‌بیتb را در تنگنای اقتصادی قرار بدهند و امیرالمؤمنین

g ‌هم با آن تلاش‌ها، خواست اهداف آنها را از بین ببرد.
اما حضرت زهرا برای چه اینقدر برای بازگرداندن فدک تلاش 
کرد؟ این هم یک بهانه برای اعتراض به حکومت وقت بود. به همین دلیل 
است که وقتی امیرالمؤمنینg به حکومت می‌رسد و به ایشان می‌گویند 
که یا علیg شــما الآن حاکم شده‌اید تشریف بیاورید فدک را بگیرید، 
فدک که مال شــما است، قدرت هم دست شما است می‌فرماید: »ما اصنع 
بفدك و غير فدك« فدک به چه درد من می‌خورد؟ فدک یک زمین است. خب 

فدک همان چیزی است که حضرت زهراh به خاطرش سیلی خورد، اما 
امام درباره فدک چنین می‌گوید. معلوم می‌شود که فدک یک بهانه‌ای بوده 
است تا حضرت زهراh وارد میدانِ اعتراض به خلیفه بشود. تلاش برای باز 
پس‌گیری فدک، بهانة حضور حضرت زهراh، بهانة ابراز غضب حضرت 

n .و اعلام عدم مشروعیت حکومت بود hزهرا



ایام عید که می‌شود، وقتی به شور و شوق بچه‌ها می‌نگریم، حسرت 
عمر از دست رفته همچون بغضی گلویمان را می‌فشارد.

و وقتی دوبیتی‌های اشتیاق را می‌خوانیم، اشک امانمان نمی‌دهد.
آری! یک عمر بدون مولا زندگی کردن و عید را جشن گرفتن سخت 
مولایمان سرود  کنار  و  کنیم  باز  که چشم  امید روزی  به  است. 

ظهور را زمزمه کنیم و در مجله‌هایمان بنویسیم: 
»ای اهل عالم، امان اهل زمین آمده است.«

مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز 
چشم در راه تو صاحب نظرانند هنوز

لاله‌ها، شعله‌کش از سینه داغند به دشت
در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز

از سراپردة غیبت، خبری باز فرست
که خبر یافتگان، بی‌خبرانند هنوز

رهروان، در سفر بادیه حیران توانَد
با تو آن عهد که بستند، برآنند هنوز

ذره ها در طلب طلعت رویت با مهر
 هم عنان تاخته چون نوسفرانند هنوز

طاقت از دست شد ای مردمک دیده! دمی
پرده بگشای که مردم نگرانند هنوز

عبــاس كي‌منش مشــهور به »مشــفق 
كاشاني«، متولد سال 1304 كاشان است. 
ایشــان با درجة فوق ليسانس به تدريس 
مشــغول شد و مدتی در آموزش و پرورش 
به تربيت نســل جوان كشــور پرداخت. از 
آثار گرانقدر ایشان»خاطرات«، »هفت بند 
التهاب«، »انوار 15 خرداد«، »سوگنامة امام«، 
»مجموعه شعر جنگ« را می‌توان نام برد.

پرده بگشای

تو هر زمان که بیایی، بهار خواهد بود
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بیا و قافله‌ها را به راه برگردان
به پایتختِ زمین پادشاه برگردان

به بادهای پریشان امانتی بسپار
به چشم‌های عزیزان نگاه برگردان

عصای معجزه در دست، روی صحنه بیا
و مارِ شعبده را در کلاه برگردان

*
بیا و گلة بی‌پاسبانِ حیران را
از آستانة کشتارگاه برگردان

ستاره از رمق افتاد، شب مضاعف شد
چراغِ راه‌نما را به ماه برگردان

به یک اشاره قطارِ غرورِ انسان را
از انتهای همین ایستگاه برگردان

*
میانِ خیلِ خدایانِ تازه گم شده‌ام

مرا به آن‌طرفِ لا اله برگردان

گفتــن از »امیــد مهدی‌نــژاد« در این 
کیی دو پاراگراف نمی‌گنجد. فقط اســم 
کتاب‌هایش این ســتون را پر میک‌ند و 
اسامی جوایزش از جشنواره‌های مختلف، 
این صفحه را. گرچه نام امید، این روزها 
با شــعر و نثر طنز گره خورده است؛ ولی 
هیچ‌گاه نســبت به شــعر آیینی و انتظار 
بی‌تفاوت نبوده اســت. از امید مهدی‌نژاد 
33 ساله می‌خواهیم: لطفاً باز هم برایمان 
شعر انتظار بگو؛ شــعرهایت آب خنکی 

است بر چشم‌های خواب آلوده‌مان.

به یک اشاره

بهار! آمدن آن امام نزديک است
بهار پر شده از باده، جام نزديک است

خبر از آمدن گل به باغبان برسان
به گوش خسته نويدي از آن دهان برسان

دهان غنچة خود را به گل شدن وا کن
بگو سخن، بگشا لب به باغ غوغا کن

به هر کجاي جهان هر که هست ايراني
به شوق ديدن رويت کند غزلخواني

فقط نه هر که ايراني است عاشق توست
که هر که هست مسلمان زجان موافق توست

مسيحيان جهان نيز عاشقت هستند
به روشنايي راهت هميشه دل بستند

اميد مي‌دهي اي مهربان، سلامت باش
فداي قد بلندت بلند قامت باش

بهار آمده ياد شهيد بايد کرد
بدين بهانه شيرين دو عيد بايد کرد

يکي است ياد شهيد و يکي بهانة عيد
که باغ پر شده اينک پر از ترانه عيد

خوش آن دمي که در آيد امام از در ما
و سايه‌اش برسد بي‌دريغ بر سر ما

اگر امام بيايد سلام مي‌آيد
سلام کن که از اين ره امام مي‌آيد

خوشا کسي که در اين نوبهار منتظر است
خوش آن نگاه که بر روي يار منتظر است

چه سود بي تو بهاران؟ بيا امام زمان
بيا و نيم نظر کن به ما امام زمان

بيا بزرگ، بيا مهربان، بيا مولا
بدون عشق صفايي ندارد اين دنيا

تو هر زمان که بيايي بهار خواهد بود
زمان شادي بي‌اختيار خواهد بود

»خوش آن زمان که بر آيد به يک کرشمه دو کار«
يکي ظهور امام و يکي شروع بهار

»امیر عاملی« شاعر و خوشنویس معاصر است 
که در انجمن خوشنویســان و دانشــگاه قزوین 

تدریس میک‌ند.
تا به حال مجموعه اشعار فراوانی از جمله: از تپش 
دریچه‌ها، خانة خورشید، حســرت پرواز، شوق 

شبنم و عطش انتظار را به چاپ رسانده است.
ایشان مجموعة »تحفة نفیس« خود را به آستان 

مقدس حضرت معصومهh تقدیم کرده است.

چه سود بی‌تو بهاران
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تو مهربانی و با ذره مهر می‌ورزی‌
و گرنه گرد و غباری حقیر و ناچیزم‌

مشاعره مهدوی / سید محسن خاتمی‌:
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مشاعره مهدوی / حافظ:
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
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شاید بهتر بود عنوان بحث را به جای »خرافة سیزده«، »دفاع از سیزده« قرار 
می‌دادیم؛ چرا که برخی از انســان‌های نــادان برای این عدد، بدون ارتکاب 
هیچ جرم و جنایتی، نحوســت قائل شده و گناهان خود و آثار سوء آنها را به 
نحوست این عدد نسبت داده و زیرکانه یا احمقانه، مسئولیت کارهای خود را 
بر عهدة آن می‌گذارند. در میان آنچه بشر برایش نحوست قائل است، اعداد، 
ســهم بیشتری دارند و در میان اعداد هم، از همه بیچاره‌تر، عدد 13 است.... 
لااقل دو خاصیت هســت که به نظر می‌رسد باعث پيدایش فکر نحوست 
اشــیا و اعداد شده است؛ کیی این که بشر چون خودخواه است، نمی‌خواهد 
مسئولیت شکست‌هایش متوجه خودش شود؛ لذا دنبال چیزی می‌گردد که 
بگوید این شکست به خاطر جهل و فکر 
و عمل نادرســت من نبود، بلکه ناشی 
از چیز دیگــری بود، مثلًا به خاطر عدد 
سیزده یا صدای کلاغ یا دیدن جغد و یا چیز 
دیگری بوده است. دوم اینک‌ه انسان، روح تنبلی دارد. 
در عین حال، اگر بخواهد علت قضایا را بداند، 
باید با روش‌های علمی و عقلی، کاوش و 
تفحص کند. مثلًا اگر در جنگی شکست 
خورده اســت و می‌خواهــد علت اصلی 
شکست را بیابد، دو تا ناراحتی دارد: کیی اینک‌ه 
به این نتیجه می‌رسد که خودش مسئول آن شکست 
بوده،‌ و دیگر اینک‌ه باید مدت‌ها زحمت بکشــد 
که آن علت را از بیــن ببرد، مثلًا خودش 
را اصلاح کند. ولی با یک کلمه خود را 
راحــت میک‌ند و می‌گوید: »علتش این 
بود که مثلًا روز چهارشــنبه جنگ را شروع 
کردیم!« قرآن کریم، این مســئله را به شکل 
عجیبی مطرح میک‌ند؛ به اقوامی هم‌چون 
آل فرعون، قوم عاد و... نسبت می‌دهد 
که این‌ها در مقابل دعوت پیامبران، فال 
بد می‌زدند و ســپس در آیات زیــادی با کمال 
صراحت می‌گوید: منشــأ هر فال بد و نحوستی در خود 
بشــر است، یعنی فکر انسان و اخلاق و اعمال خود او شوم است؛ 
»دائکَُ مِنکَ وَ دوائکَُ فیکَ«، یعنی منشــأ بدبختی و شومی، تو و راه درمانش 
هم درخود تو است.  پیامبرk هم با کمال صراحت فرمودند: »در امت من، 

فال بد زدن وجود ندارد.«1 خود ایشان، اشیا و امور را به فال نیک می‌گرفت و 
هیچ وقت فال بد نمی‌زد. مسئله فال بد زدن به هر عنوانی در اسلام محکوم 

است و در سراسر تعالیم اصیل اسلامی کلمه‌ای موافق آن پیدا نمیک‌نید. 
جالب است که در قرآن کریم، دو بار کلمة »نحس« نازل شده و در هر دو جا هم در 
مورد عذاب قوم عاد می‌باشد: »»فی یَوِم نحَسٍ مُستَمِر«2 یا »فی أیاّمٍ نحَِسات.«3 معنای 
نحس بودن چیســت؟ در معنی کلمة »نحس« بین مفسرین اختلاف است؛ 
برخــی گفته‌اند: مقصود، روز پر باد و غباری بوده، چون مفهوم کلمة نحس، 
همان ترســناک و ســخت و شدت‌آور اســت. بعضی گفته‌اند: همان معنی 
»شومی« است. این ظاهراً جالب‌تر است؛ زیرا خود قرآن می‌گوید: عذاب آنها 
به خاطر گناهانشان بوده و هر روزی که مردم به کیفر اعمال خود برسند، آن 
روز برایشان نحس و شوم است؛ حال شنبه باشد یا کیشنبه یا روز دیگر، اول 

ماه باشد یا دوم یا سیزدهم یا... 
بنابراین اگر ملتی به عقوبت اعمالشان گرفتار شوند، بدانند که در روز نحسی 
قرار دارند. تمام ملل مســلمان، امروز در ایام نحسی به سر می‌برند. حال راه 
نجات چيســت؟ این است که از خانه بيرون برويم، سمنو بپزيم و سبزه گره 
بزنيم؟! خير! بايد از خودمان و رفتار و عادات و ملكات زشتمان بيرون بياييم. 
خانه و سبزه و سيزده چه گناهي دارند؟!  در کتاب »تُحَفُ العقول؛ نقل شده که 
کسی می‌خواست خدمت امام هادیj برود در حالی که انگشتش زخم شده 
بود و در راه، سواری هم به وی تنه زد و کتفش مجروح شد و هنگامی که وارد 
خانة حضرت می‌شد، به علت ازدحام جمعیت، قسمت‌هایی از لباسش پاره شد. 
تا امام را دید گفت: این روز، چه روز بدی بود، خدا مرا از شــر آن نگاه دارد. 
حضرت فرمــود: »تو از یک طرف به خانة ما می‌آیی و از طرف دیگر چنین 
حرفی می‌زنی؟ حضرت فرمود: »گناه خودت را به گردن آن کسی می‌گذاری 
که گناهی ندارد؟!4« به گردن روز و روزگار می‌گذاری؟! آن شــخص، با این 
سخن حضرت، فهمید که اشــتباه کرده است و استغفار کرد.5 بر این اساس 
ســیزده به درِ واقعی ما این است که از خانه‌های تنگ و تاریک افکار خرافی 

n 6.خودمان به صحرای دانش و بینش خارج شویم
__________________________________

تِیَ الطِّیَرةَُ. 1. رفُِعَ عَن امَُّ
2. سوره قمر/19. »در يک روز شوم مستمر بر آنان]عذاب[ فرستاديم...«.

3. سوره فصلت/16. »در روزهايى شوم و پر غبار«.
4. ترَمی بِذَنبِکَ مَن لا ذنَبَ لهَُ.

5. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 25، ص 404.
6. یادداشت‏ها، ج 6، ص 131.

اشاره: 
روز سیزدهم فروردین در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام »روز طبیعت« ثبت شده است. مردم کشورمان، همه ساله، در این روز 
به عنوان »سیزده به در« به پارک‌ها و تفریحگاه‌ها و یا فضاهای سبز خارج از شهرها می‌روند و این روز را در آن مکان‌ها می‌گذرانند 
که بسیار نیکوست. اما برخی بدین سبب از خانه خارج می‌شوند که به خیال خودشان نحوست این روز را از خود دور کنند. متن زیر 

گفتاری است از شهید آیت‌الله مرتضی مطهری دربارة نحوست ایام و روزها .

)گفتاری از استاد شهید مرتضی مطهری(



کجـــا ایســـتاده بـــودی؟ 
حالـــم  بـــه  و  می‌نگریســـتی  مـــرا 

می‌گریســـتی. وقتـــی غـــرق بـــودم در منجـــاب 

پســـتی و نیســـتی. همان‌جـــا، آن‌جـــا در اعماق چشـــمانم 

ایســـتادی و گفتی بایســـت؛ دیگر بس اســـت جدایی و آواره زیستی.

آن‌جـــا در اقیانوس تو فـــرو رفتم و نـــگاه غم‌انگیزت را خواندم. دســـتانت، 

دســـتان مهربانی و نوازشـــت را دیدم و در اندیشـــة دســـتان گناه‌آلود خود ماندم. 

چـــرا وقتی تـــو را می‌دیـــد، تـــو او را ندیـــدی؟ در همـــان ابتدا، وقتـــی کودکی 

پر از احســـاس و جوانـــی پویا و نوپا بودی، او خواســـت تـــو را در آغـــوش خود بگیرد 

و هـــم‌راز و هم‌گام تو شـــود، خواســـت تو را همـــراه و هم‌رزم خـــود کند، اما تـــو او را 

پـــس زدی و غـــرق در اســـباب‌بازی‌های بی‌زبـــان، غـــرق در آرزوهای بی‌پایان، ســـرود 

زیبایی‌هـــای صورتـــی خواندی و هم‌قـــدم در کویـــر لـــذت و بی‌خیالی به عیـــش رفتی. 

چـــرا بـــا او نرفتی، چـــرا زیبایی را غلـــط گرفتی و پریـــدن نیاموختی. مگر آن همه شـــوق و 

خروش زندگـــی را در چشـــمان بی‌انتهایش ندیـــدی. چرا ندیـــدی، وقتی او تـــو را می‌دید.

بـــه یـــاد مـــی‌آورم روزی را که به حـــال قنـــوت پدربزرگ غبطـــه خـــوردم. او چه خدای 

بزرگی داشـــت، امـــا من تنهـــای تنها بـــودم. به من گفتـــی همان حســـرت، منجی تو 

بـــود. آنی به خـــود آمدی و به خـــدا رســـیدی. آخر خـــدای تنهای بی‌انتهـــا، صدای 

شکســـتنِ قلب‌هـــایِ تنهـــا را زود می‌شـــنود، خیلـــی زود. فـــردا دیگر تـــو را رها 

نخواهـــم کـــرد... مهربانـــی که مرا دریافت و همنشـــینم شـــد بی‌هیـــچ منتی. 

غریب‌آشـــنایی که غریب‌نـــوازی کرد. میزبانی کـــه میهمان ناخوانـــده را با 

آغوش بـــاز پذیرفت، همـــان میهمانی کـــه روزهای روز و شـــب‌های 

دراز، قلبش را شکســـته و اشـــک بـــر گونه‌هایـــش آورده بود.

دیگر راهبـــرم را گم نمی‌کنم. دیگر چشـــم و چراغ و نور 

و ســـوی چشـــمم را رها نمی‌کنم. دیگر امام 
n.زمانـــم را رهـــا نمی‌کنم

زینب احمدزاده
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ما دور مداری از خطر می‌گردیم
تا صبح بدنبال سحر می‌گردیم 

مشاعره مهدوی /  هادی فردوسی:

قطار در ریل آزاد
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)شماره  پیشین  قسمت  دو  در  اشاره: 
36 و 37( شیوة معرفی مفاهیم مهدوی 
را در لغتنامه‌ها و دایرةالمعارف‌های غربی 
بررسی کردیم. در این بخش به صورت 
گذرا به شیوه معرفی امام مهدیf در 
رسانه‌های  ویژه  به  غربی،  رسانه‌‌های1 

مکتوب، می‌پردازیم.

در این روزگار معمــولاً افراد و گروه‌ها برای 
انتقال پیام خــود به دیگران از ابزارهای چند 
رســانه‌ای،2 بهره می‌گیرند بــه عنوان مثال 
یک بنگاه خبرپراکنی، اطلاعات خود را هم 
در قالب روزنامه، هم از طریق کانال رادیویی 
و تلویزیونــی و هم در ســایت اینترنتی )در 
قالب نوشتاری، گفتاری و  دیداری( به اطلاع 
مخاطبان خود می‌رســاند. باید توجه داشت 
رســانه‌ها ابزار اصلی دستیابی عموم مردم به 
اطلاعات هستند و عملًا خوراک فکری یک 

جامعه، از رسانه‌ها تأمین میشود.
ابتدا باید توجه داشــت که گرچه سیاســت 
رســانه‌های غربی عدم مطرح شدن برخی 
مفاهیم در سطح جامعه است ولی فراگیری 
تکنولوژی و دسترسی مخاطبان مختلف به 
منابع اطلاعاتی جایگزین، رسانة غربی را گاه 
مجبور به ورود بــه عرصه‌ای خاص می‌کند 
تا کماکان به مخاطب خود، به شــیوة خود، 
خوراک اطلاعاتی دهد. مســائل اســامی 
مختلف مانند فرهنگ شهادت‌طلبی، دفاع از 
مفاهیم دینی و یا مهدویت نیز به همین سبب 

در این رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. 
رســانه‌های دیداری و نوشتاری غرب هر از 
چندگاهی به مناســبتی به موضوع مهدویت 
علاقه نشان داده و در قالب‌های خبر، مقاله و 
یا فیلم‌های مستند به این موضوع پرداخته‌اند. 
البته شکی نیست که توجه به مهدویت پس از 

انقلاب اسلامی ایران، در سال 1979 میلادی 
و به ویژه در سال‌های اخیر و بیان مهدویت 
به عنوان یکی از باورهای بنیادی شیعه ـ که 
قابل استفاده به عنوان  محور صلح و دوستی 
بین ادیان و ملل مختلف است ـ شکل تازه‌ای 
به خود گرفته اســت. این مطلب به راحتی 
با نگاه به فهرســت کتاب‌ها و مقاله‌هایی که 
به عنوان مهدویت و آیندهنگری در اســام 
در ســال‌های اخیر تولید و عرضه شده، قابل 
اثبات است؛ چنانچه حجم فیلم‌های سینمایی 
و برنامه‌های تولیدی در شبکه‌های رسانه‌ای 
غربی در این ســال‌ها در موضوع آخرالزمان 
اسلامی و مهدویت با پیش از آن قابل مقایسه 
نیست. البته همانند همیشه این نگاه تکسویه 
و تخریبی بوده اســت به طوری که بیشــتر 
تولیدی رسانه‌های  برنامه‌های  نوشــته‌ها و 
غربی موضوع مهدویت را در ذهن مخاطب 
خرافی و ترسناک نشــان می‌دهند. در ادامه 
به بررسی شیوه‌های تخریبی غرب در القای 

مفاهیم مرتبط با مهدویت می‌پردازیم:
1.‌ تخریب از راه معرفی سطحی:

در این شــیوه، مفهوم مــورد نظر به صورتی 
به مخاطب معرفی می‌شــود که سطحی و 
کم‌اهمیت و یا خرافی به نظر برســد. نمونة 
این شــیوه را به طور متعــدد در مقاله‌های 
نوشتاری و یا برنامه‌های دیداری رسانه‌های 
غربــی می‌توان دید. به عنوان مثال شــبکه 
خبــری CBN آمریکا در برنامه‌ای مســتند 
در بررســی گفته‌های آقــای احمدی‌نژاد در 
سازمان ملل به مهدویت نیز می‌‌پردازد. شیوة 
معرفی مهدویت در این رســانه را با نگاه به 

جملات زیر می‌توان به خوبی دریافت:
»براي شناخت عقايد مذهبي وي )احمدی‌نژاد( 
بايد سري به مسجد کوچکي که در جمکران 
در گوشــة ايران واقع شــده بزنيد. در پشــت 
مســجد چاهي واقع اســت که احمدي‌نژاد و 
ميليون‌ها شيعة مسلمان ديگر معتقدند يک روز 
نجات‌‌دهندة اسلامي از آن چاه بيرون مي‌آيد. 
ايشان وي را مهدي يا امام دوازدهم مي‌نامند... ده‌ها 
هزار مسلمان هر شب از اين چاه ديدن مي‌کنند. 
درب اين چاه با صندوقي فلزي به رنگ سبز پوشيده 

شده تا مردم به درون آن نروند. مردم زمان بسياري 
را براي بوســيدن و دعا نزد اين صندوق چوبي 
مي‌گذرانند. برخي هم با نوشتن درخواست‌هاي 
خود از مهديfدر تکه‌هاي کوچک کاغذ آن را 

به درون چاه مي‌اندازند.«3
روشــن اســت مخاطب غربی با خواندن و 
شنیدن این سخنان، عقیده به مهدیf را 
عقیدهای خرافی می‌پندارد و بدون اینک‌ه به 
تحقیــق در مورد صحت این مطالب بپردازد، 
مهدویت و دیگر عقاید شــیعیان را به سخره 
می‌گیرد. در این شیوه معمولا به مسائل پیش 
پا افتاده در مقابل مطالب ریشه‌دار پایه‌ای بها 
داده می‌شــود و در مواردی نیز واقعیت را به 

مهدیf آن‌گونه که غرب معرفی میک‌ند!

   زهیر دهقانی آرانی*

بیشتر نوشته‌ها و 
برنامه‌های تولیدی 
رسانه‌های غربی 
موضوع مهدویت 

را در ذهن مخاطب 
خرافی و ترسناک 
نشان می‌دهند. 
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مى‏ترسم آخرش تو نیایى و پُر کنند:
در شهر شاعرى ز جهان، بار بسته است

مشاعره مهدوی / مرحومه نجمه زارع:

گونــه‌ای زیرکانه و دقیق تحریف می‌کنند تا 
همان قاعدة »معرفی بد، بهترین نوع تخریب 

است« عملی شود. 
2. تخریب از راه معرفی نمونة منفی:

در این شــیوه، مفهوم، در قالب مثالی عینیِ 
منفی ارائه می‌شــود که مخاطب با ملاحظه 
نمونة منفی معرفی شده، از خود مفهوم، دل­

زدگی پیدا کند. برای اثبات این مطلب کافی 
اســت نگاهی به تبلیغ طالبــان و بن‌لادن 
بیندازیــم که به عنوان یکــی از نمونه‌های 
عینی کسی است که مسلمانان انتظار آمدن 
چنین کسی را دارند. به عنوان مثال به کتاب 
»مهدی؛ مســیحای به ســرقت رفته«4 که 
توسط رون کانترل نوشته شده نگاهی کنیم 
که عکس بن‌لادن بــر روی جلد آن نمایان 
است و جزو کتاب‌های پرفروش سایت آمازون 
بوده است.5 در این‌گونه کتاب‌ها مهدویت به 
عنوان عقیده‌ای که منشا بسیاری از شورش‌ها 
و انقلاب‌ها در کشورهای مختلف اسلامی به 
ویژه ملت‌های شمال آفریقا علیه رژیم حاکم6 

بوده‌اند، معرفی شده است.
3. تخریب از راه ایجاد ترس:

در این روش مفهوم مورد نظر به شــیوه‌ای 
معرفی میشــود که نتیجة آن ترس و رعب 
مخاطب از آن مفهــوم و به دنبال آن ترس 
از پیروان آن اســت. نگاهی کــه امروزه در 
قالب‌هــای مختلف اسلام‌ســتیزانه در مورد 
مفاهیم اسلامی و از جمله مهدویت از جانب 
رســانه‌های بی‌شــمار غربی تبلیغ می‌شود، 
مخاطب غربی را به چنان هراسی وا می‌دارد 
که اســام و مهدویت را به عنوان دشــمن 

شمارة یک خود و دینش می‌شمارد.

یادمان نمــی‌رود که تنها دو ســال پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی فیلم »نوسترآداموس؛ 
مردی که فردا را دید«7 توسط هالیوود تولید و 
پخش شد و در آن مسلمانان و حکومت‌های 
اســامی به عنــوان نابودکنندة بشــر در 
آخرالزمان معرفی شد. این خط فکری علاوه 
بر  فیلم‌های متعدد ســینمایی و مستند، در 
کتاب‌های مختلف حتی در ژانر داستان، قابل 
مشاهده اســت. کتاب‌هایی مانند »مهدی«8 
نوشــته کوئینل، »مهدی، ترسی در هزاره«9 
نوشتة داکندورف و »امام دوازدهم«10 نوشته 
روزنبرگ و »فجر طلایی«11 نوشتة کوستیگن 
از رمان‌های پرفروش این سال‌ها بوده‌اند که 
با موضوع امام مهدیf و توســط برخی از 
نویسندگان و مقاله‌نویسان معروفِ مجلاتی 
مانند نیوزویک، واشنگتن تایمز و شبکه‌های 

CNN و ABC  نوشته شده است.
کتاب‌های دیگری نیز هســتند که در قالب 
توصیفی ـ تحلیلی بــه مهدویت پرداخته‌اند 
کــه از جمله می‌توان بــه »جنگ خدایی با 
ترور )اســام، پیشگویی و انجیل(«12 نوشته 
ولید شــعیبات و یا »ضد مسیح اسلامی«13 
نوشته ریچارد سون اشاره کرد که در این‌گونه 
کتاب‌ها با تطبیــق حدیث‌های مهدویت بر 
پیشگویی‌های کتاب‌های مقدس مسیحیان و 
یهودیان، سعی شده است در قالبی به ظاهر 
علمی، اسلام و مسلمانان را به عنوان دشمن 

دین و ملت ایشان نشان دهد.
نکتــة در خور توجه آنکــه در همة آنها امام 
مهدیf به عنوان کســی است که جنگی 
جهانی را علیه غرب ســازماندهی می‌کند و 
بسیاری از مردم به ویژه مسیحیان و یهودیان 
را می‌کشــد و در این راستا کشورهایی مانند 
ایران و گروه‌های انقلابــی فعال، همچون 
حــزب‌الله و حمــاس را به عنوان کســانی 
معرفی می‌کند که در حال تهیة ســاح‌های 
کشتار جمعی برای آغاز این جنگ هستند.14 
نکتــه جالب دیگر دربارة ایــن کتاب‌ها این 
است که ســال انتشار بیشتر آنها همین چند 
سال اخیر اســت و نویسندگان این کتاب‌ها 
و مقالات در برنامه‌های متعدد شــبکه‌های 
تلویزیونی دعوت می‌شــوند و علیه اسلام و 
خطر آن)!(، دادِ ســخن سر می‌دهند15 و این 
نشــان از توجه و تــاش روز افزون غرب 

در راســتای مخالفت با مفاهیم آخرالزمانی 
n.اسلامی به ویژه آموزة مهدویت دارد
__________________________________

*. دانش پژوه مرکز تخصصی مهدویت.
 1. رسانه)Media جمع medium( به ابزار و مجاری 

ذخیره‌سازی و انتقال داده‌ها و اطلاعات اطلاق 
می‌شود، با این تعریف هرگونه کتاب، روزنامه، 

تصویر، فیلم، رادیو و تلویزیون و حتی منبر را می‌توان 
نوعی رسانه دانست.

http://en.wikipedia.org/wiki/Media_  
)(communication

2. Multimedia.
3.www.cbn.com/cbnnews/world/2011/march/
iran-fanning-islams-messianic-hopes/

گزارش پخش شده در تلویزیون این شبکه 
http://www.youtube.com/« از نشانی

watch?v=S1aK13ieGio« قابل دریافت است.
4.“The Mahdi: Hijacked Messiah”, Ron Cantrell, 
Ron Cantrell Publishing; 3nd edition ,2004.
5.http://www.amazon.com/Mahdi-Hijacked-
Messiah-Ron-Cantrell/dp/0982090692

6. اکثر این کشورها مستعمرۀ کشورهای اروپایی مانند انگلیس 
و فرانسه بوده‌اند و یا حاکمانی وابسته یا مستبد داشته‌اند.

7. “The Man Who Saw Tomorrow” ,1981.
8. “The Mahdi”, A.J. Quinnell, Fawcett, 1983.
9. “The Mahdi - A Millennium Thriller”, Margo 
Dockendorf, Cypress House; 1st edition 1999.
10.“The Twelfth Imam”, Joel C. Rosenberg, 
Tyndale House Publishers, Inc. 2011.
11.“Golden Dawn”, Thomas M. Kostigen, Forge 
Books; First Edition edition 2012.
12.”God’s War on Terror: Islam, Prophecy and 
the Bible”, Walid Shoebat, Top Executive Media; 
1st edition 2008.
13.”The Islamic Antichrist: The Shocking 
Truth about the Real Nature of the Beast”, Joel 
Richardson, WND Books; 2 edition, 2009.

14. به عنوان نمونه به مقاله »احمدی‌نژاد و مهدی« 
نوشته توماس هوستیگن نویسنده مطرح نیویورک 

تایمز مراجعه کنید که هدف ایران از پیشرفت اتمی 
را ساخت سلاح و آماده‌سازی شرایط ظهور مهدی
http://www.(  !در آخرالزمان عنوان می‌کند f
huffingtonpost.com/thomas-m-kostigen/

)html.2131974_ahmadinejad-the-mahdi_b
15. به عنوان نمونه می‌توانید نمونه‌های متعدد 

ویدئوهایی که از این نویسندگان در سایت‌های 
 dailymotion و youtube اشتراک‌گذاری ویدیوها مانند

موجود است، مشاهده کنید.
16. اکثر این کشورها مستعمره کشورهای اروپایی مانند انگلیس 

و فرانسه بوده‌اند و یا حاکمانی وابسته یا مستبد داشته‌اند.
17. “The Man Who Saw Tomorrow” ,1981.
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»ســيدمرتضي آويني« پيش از آن‌كه نامش با شهادتش براي مردم 
كشور شناخته شود، صداي صميمي‌اش در مستند »روايت فتح« براي 
مردمان اين مملكت شناخته شده بود؛ اما شهادت اين مستندساز، كه 
در بيستم فروردين 1372 هنگام فيلمبرداري از منطقة عملياتي فكه 
رخ داد و عنايت ويژة مقام معظم رهبري كه او را »ســيد شــهيدان 
اهل قلم« نام نهادند، موجب شــد كــه از آن پس در فضاي عمومي 
جامعه، »ســيدمرتضي آويني« معياري شــود براي هنــر متعهد در 
جامعة ارزش‌گراي ايران كه بي‌شــك حضــرت مهدي موعودfاز 
ارزشــمندترين باورهاي آن است. جملات مهدوي زير كه از سخنان 
و نوشته‌هاي اين شهيد عزيز استخراج شده است انديشه‌هاي مهدوي 

وي را تا حدودي به تصوير كشيده است.

***
ما پيروان راه هزاران سالة انبيا هستيم و به عهد ازلى خويش با آفريدگار 
متعال لبيــك گفته‏ايم و براى تحقق آن عصر موعود، عصر عدالت و 
حاكميت احكام خدا، قيام كرده‏ايم تا راه تاريخ را به سوى نور بگشایيم و اگر 
چشم دل باشد خواهد ديد كه اين راه با بال‌هاى ملائكه فرش شده است.

***
زمانة عجیبی است، امام گذشــته را عاشقند اما حاضر را نه! م‌یدانی 
چرا؟ امام گذشــته را هرگونه بخواهند تفسیر مک‌ینند اما امام زمان را 

باید اطاعت کنند و فرمان ببرند.
***

حقیقتِ آنچه را كه امروز ما در عرصة‌ تحقق تاریخی آن حضور داریم 
جز از چشــمِ روشــن‌بینِ احادیث نمي‌توان باز شناخت. اكنون عصر 
تحقق بشــارت‌های هزار و چهارصد سالة‌ احادیث فرا رسیده است. ما 
انصارالمهدی هستیم و خداوند زمینة‌ برقراری دولت كریمة آل محمد 

صلوات‌الله علیهم را به دست ماست كه فراهم مي‌كند.
***

رزم‌آوران دلاور عرصة‌ دفاع مقدسِ ما، اگرچه در زمین گمنام هستند، 
اما در آسمان، در بلندترین معارج جبروتی، میان عرش‌نشینان، كسی 
از ایشان مشهورتر نیست؛ »ا‌لا انهم انصار المهدی.« آگاه باشید اینان یاران 
وفادار مهدیf هستند و تا پرچم انقلاب را تقدیم ساحت اقدس او 

نكرده‌اند، روی از جهاد بر نخواهند تافت.
***

امامe به ما آموخت که »انتظار در مبارزه است« و این بزرگترین پیام 
او بود، و پس از او، اگر باز هم امیدی ما را زنده م‌یدارد همین است که 

برای ظهور آخرین حجت حق، مبارزه کنیم.
***

عقــلِ علمیِ جدید، که به تبع اطلاق احکام علوم تجربی بر کل عالم 
پدید آمده چه م‌یتواند دریابد که »حیات بشر با حجت الله آغاز شده و 

به حجت الله پایان م‌یگیرد«، یعنی چه؟ 
***

نم‌یدانم انسانی که تاریخ را بر »انتظار موعود« معنا نمک‌یند، چگونه 
م‌یخواهد معانی جنگ‌ها و صلح‌هــا و تحولات تاریخی و انقلاب‌ها 

انتظـــــــار 
در مبارزه اســت!



سلام بر شهیدان؛ آنان که به عشق مادر شهیدان، 
حضــرت زهــراh، ب��ا ش��جاعتي حیدرگونه 
می‌جنگیدنــد و در لحظه‌های خون و آتش به یاد 
آن یاس پرپر، شــوق شهادت در دل آنان شعله‌ور 
 fمی‌شد. آسمانیانی که راه و رسم یاری امام زمان
 ،hو نایب بر حقش را از سیرة عملی حضرت زهرا
که شــهیدة راه ولایت بود، آموختند و در اين راه از هیچ تلاشی دریغ نکردند. كساني كه زندگي‌شان 
سرشار از جلوه‌های محبت و عشق  به حضرت زهراh بود كه به برخي از اين جلوه‌ها اشاره می‌شود.

قبر مخفی
بســیاری از شــهدا، که محبت حضرت زهراh در وجودشان شعله‌ور شــده بود، آرزو داشتند بعد از 
شهادتشان گمنام باشند و محل دفنشان، مانند آن قبر بی‌نشان، مخفی بماند. بسیاری از شهدا به اين 
آرزو رسیدند؛ هر چند جسم پاكشان بي‌نشان ماند ولي ياد و نام‌شان براي تمام عاشقان به ياد ماندني 
شد. از پدر شهيد عباس سلطانی نقل شده است: »وقتی عباس برای آخرین بار به مرخصی آمد حال 
و هوای دیگری داشت و با چشمانی اشک‌بار گفت: دوست دارم گمنام باشم. دلم می‌خواهد قبرم مثل 

حضرت زهرا مخفی باشد.« و سرانجام به آرزوش رسيد و روح پاكش آسماني شد. 
به رنگ یاس

بسیاری از شهیدان علاقه داشتند که شیوة شهادتشان نيز رنگ و بويي از شهادت مظلومانة حضرت 
زهراh داشته باشد و سينه و پهلوي آنان آماج تیرهای دشمن قرار بگیرد تا در دفاع از حریم ولایت، 
مقداری همرنگ شــهیدة راه ولایت شوند؛ شهدایی چون مصطفی زواره‌ای که هنگام وضو گرفتن، 
خمپاره‌ای به پهلوی او اصابت کرد. یا فرماندة گردان »یا زهرا« از لشــکر 14 امام حســینj  که 
آرزویش این بود مانند حضرت زهرا شــهید شــود و بر روی قبرش بنویســند »یا زهراh«. كيي از 
هم‌رزمانش مي‌گويد: »خمپاره‌ای خورده بود به ســنگرش. وقتی رفتيم ســراغش دیديم که ترکش 

خمپاره به پهلو و بازوی او خورده و عاشقانه پرکشیده است.«
بســیاری از شهیدان، مانند شهید حجت‌الاسلام عبدالله میثمی، آرزو داشتند در شب شهادت حضرت 

زهراh شهید شوند و به آرزوي خود رسيدند.
نشانه‌ای برای عروج

بسیاری از شهدا برای این که شهادت نصیب‌شان شود همواره متوسل به حضرتش می‌شدند. شهیداني 
چون  سردار محمد اسلامی‌نسب، که ارادت خاصی هم به حضرت زهراh داشت، در عملیات کربلای 
چهار چون مطمئن بود شهید می‌شود با حالت گریة عاشقانه به هم‌رزمش گفته بود که محال است این خانم 
من را شرمنده کند و بعد از برخي سفارش‌ها آخرین خدا حافظی را با هم‌رزمش کرد و به آرزویش رسید.

عشق و محبت به حضرت زهرا در بسیاری از کارهای شهدا موج می‌زد. حتی دوست داشتند پرچم‌هایی 
که مي‌خواهند به دســت بگيرند، »یا فاطمه الزهراh« روی آن نوشته شده باشد و یا سربندهایی که 
مزین به این نام مبارک بود را بيشتر انتخاب ميك‌ردند. وقتی شهید محمد ابراهیمیان در شب عملیات 
همة پیشانی‌بندها را ریخته بود و به دنبال سربند یا فاطمه الزهرا می‌گشت هم‌رزمانش به او ‌گفتند: »از 
 hاین همه سر بند یکی را بردار. مگر چه فرقی دارند؟« گفت: »دوست دارم در لحظات آخر مادرم زهرا

n».بیاید بالای سرم و مادری کند

hجلوه‌هايي از محبت شهدا به حضرت زهرا

دوست دارم 
گمنام باشم!
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تمام طول هفته را به انتظار جمعه‌ام
دوبار صبح، ظهر نه غروب شد نیامدی

مشاعره مهدوی / مهدی جهاندار:

را دریابد؟ همة تحولات تاریخی در حیات    سید علی حسینی‌
بشــر »در انتظار موعود« صورت گرفته 

است، چه بدانند و چه ندانند.
***

هیبت آنکه خواهد آمد و انتظار انســان را 
پایان خواهد داد از هم اکنون همة قلب‌ها 

را فرا گرفته است. 
***

انقلاب اسلامی فجری است که بامدادی 
در پی خواهد داشت، و از این پس تا آنگاه 
که شمس ولایت از افق حیثیت کلی وجود 
انسان سر زند و زمین و آسمان‌ها به غایت 
خلقت خویش واصل شوند، همة نظاماتی 
که بشر از چند قرن پیش در جست‌وجوی 
اوتوپیای )آرمان‌شهر( لذت و فراغت ـ که 
همان جاودانگی موعود شیطان است برای 
آدم فریب خورده ـ به مدد علم تکنولوژیک 
بنا کرده اســت یکی پس از دیگری فرو 

خواهد پاشید.
***

جنگ ممكن اســت كه باشد یا نباشد، اما 
مبارزه تمامی ندارد. تحقق اسلام در جهان 
و برقراری عدالت در گــرو مبارزة حق و 
باطل است. جهاد، حافظ بقای سایر اصول 
و فروع دین اســت و آنان كه این معنی را 
نمی‌پذیرند، یا باید بشر را در این فلاكتی 
كه بدان گرفتار آمده اســت رها كنند و یا 
وضع كنونی بشر را مودّی به عدل و صلح 
بدانند و منتظر باشــند تا استمرار همین 
وضع به استقرار عدالت و صلح حقیقی بر 

n.سطح كرة زمین منتهی شود



روز ولادت حضرت زهراh به نام روز زن نامگذاری شــده اســت. شما 
به عنــوان ارادتمند به حضرت زهراh و فرزند بزرگوار ایشــان حضرت 
مهدیf، چگونه از همسرتان قدردانی میک‌نید؟ این روز را به او تبریک 
می‌گویید؟ برایش گل، شیرینی یا هدیه می‌خرید؟ کارتان را تعطیل میک‌نید 

که در کنار همسرتان بگذرانید؟ برای تفریحِ یک روزه اقدام میک‌نید؟
به نظر شما، خانم‌ها کدام یک را بیشتر دوست دارند؟ پیشنهادهای ما را بخوانید:

1. زنان از این که احساســات و عواطفشان درک نشود، هراسناکند. بیایید 
نیازها، شادی، کسالت و  ناراحتی آنها را درک کنید و نسبت به این امور، 

عکس‌العملِ مناسب نشان دهید.
2. زنان با صحبت کردن آرام می‌شوند. همین که شروع به تعریف کردن 
میک‌نند، انگار که آن مسئله به بهترین شکل حل شده است‌. پس بگذارید 

حرف بزنند. او را از تعریف کردن و صحبت کردن‌، باز ندارید. 
3. به حرف آنها خوب گوش کنید. وانمود نکنید که می‌شنوید، بلکه با دقت 
به حرف‌ها و درد دلشــان گوش کنید. گوش کردن به صحبت‌های آنها 

بیش از هدیه و گل و شیرینی، صمیمیت را در دلشان میک‌ارد.
4. هرگــز زن را جلوی دیگران خُرد نکنید. فقــط خدا می‌داند که احترام 
گذاشتن به زن چقدر برایش لذت‌بخش است‌. هنگام ورود یا خروج از دری. 
زن لذت می‌برد اگر بشــنود: »اول خانم‌ها« و او جلوتر برود. پیش بچه‌ها، 

فامیل و حتی غریبه‌ها با او خیلی محترمانه صحبت کنید.
5. زن به توجه نیاز دارد. بــه فعالیت‌های روزانه‌اش توجه کنید‌. نگاهش 
کنید. در مهمانی‌ها گاهی هم به دنبال او بگردید. وقتی چیز جدیدی خریده 
است، فقط نگویید: خوبه‌! اگر خوب نبود که نمی‌خرید؛ باید به او بگویید: 

»خیلی بهت میاد، فوق‌العاده است‌.« 
6. زن دوست دارد مَردش مقتدر باشد. زنان از تماشای قدرت همسرشان 

لذت می‌برند. نشان دهید که مقتدر هستید. ورزش کنید. خرابی‌های 
خانه را سریع تعمیر و اصلاح کنید. مسئولیت‌پذیر باشید. 

7. فقط همین روز را به خاطر نداشــته باشــید؛ روز تولد و ســالگرد 
ازدواجتان هم مهم است.

8. به زن اطمینان دهید. به او بگویید که دوســتش دارید. بگویید که 
همیشه حمایتش میک‌نید و تنهایش نمی‌گذارید. بگویید که او کانون 

محبت است و خانه بدون او روح ندارد. 
9. کوتاهی و غفلت‌های احتمالی همسرتان را به مادر و یا دیگر افراد 
خانوادة خودتان یا حتی افراد خانوادة او هم نگویید و بیشتر از صمیمیت 
و محبت بین خودتان صحبت کنید. به یقین نتیجة بهتری می‌گیرید.

10. او را سرزنش نکنید، عیب‌جویی نکنید و به بهانة گذراندن اوقات 
فراغت او را به باد انتقاد و تمسخر نگیرید. 

11. همسرتان را با دیگران مقایسه نکنید. باور کنیم که استعدادها و 
توانایی‌های افراد با هم متفاوت است.

12. در امور زندگی‌تان با همســر مشــورت کنیــد؛ در غیر این صورت 
همسرتان احســاس میک‌ند جایگاهی واقعی، در زندگی همسرش ندارد. 
اگر کسی دربارة مسائل شما اظهار نظر و دخالتی کرد، از محبت و توجه او 
با احترام تشکر کنید اما در نهایت بگویید که تصمیم نهایی را با مشورت 

همسرتان خواهید گرفت.
13. خوش اخلاق باشــید. به رویش لبخند بزنید ولو خســته هستید و یا 
حالش را ندارید. شــادی شما هم شــادی‌آفرین است و هم آثار زیادی بر 

روی فرزندانتان دارد.
14. وقتی ناراحت می‌شود، قهر نکنید به خصوص اگر شما هم در ناراحتی 
او مقصر بوده‌اید. در این مواقع او دوســت دارد که به طرفش بروید و به 
اصطلاح نازکشی کنید.  این یک نیاز برای آنهاست، البته اگر از حد معمول 
تجــاوز نکند! لطفا نگویید اینکار آنها را پررو و پر توقع میک‌ند! به عکس، 
این به صمیمیتِ بیشتر زندگی کمک میک‌ند. فقط باید این مورد با تدبیر 

و به اندازه باشد.
15. هیچ گاه به پدر و مادر و یا خانواده‌اش توهین نکنید و از این راه از او 

انتقام نگیرید.  
16. از همسرتان در مقابل دیگران و سخن‌چینان حمایت کنید فقط شنوندة 

این گفت‌وگوها نباشید. 
17. محبــت و وفاداری خــود را بین خانوادة خود و همســرتان متعادل 
قســمت کنید. به همســر و پدر و مــادر خود بقبولانید که هر کســی 
جایگاه خودش را دارد و شــما باید این امر را مدیریت کنید. باید بپذیریم 
که بیشــترین ســهم از این وفاداری، حق همسرتان اســت نه دیگران؛ 

چون او شریک زندگی شماست.■
__________________________________

*. کارشناس ارشد مهدویت.
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دیشــب تا کی بیدار بودید؟ چــراغ اتاقتان 
روشــن بود؟ چرا غذای خوبی برای پســرم 
درست نمی‌کنی؟ چرا اسراف می‌کنی؟ همه 
عروس دارند، ما هــم عروس داریم؟ اینقدر 
ولخرجی نکن! صد بار به این پسر گفتم دختر 

خاله‌ات بهتره ولی گوش نکرد... 
اینها حرف‌های مادر شــوهر من است. چه 
کنم؟ او به همه چیــزِ من اعتراض دارد؛ به 
ساعت خوابم، خوراك درست كردنم، بیرون 
رفتــن من و شــوهرم، محبــت بین من و 

شوهرم، رابطة من با پدر و مادرم و...
وقتی از مادر شوهرتان ناراحت می‌شوید چه 
می‌کنید؟ قهر می‌کنید؟ بی‌اعتنایی می‌کنید؟ 
یا نه؛ حســابی به خدمتش می‌رسید و انتقام 
می‌گیرید؟ شــاید هم پیش شــوهرتان گله 
می‌کنیــد و از او می‌خواهیــد که با مادرش 
درگیر شــود؟ یا از آن دســته افراد هستید 
کــه در دل خودتان نگــه می‌دارید و خود 

خوری می‌کنید؟ چه؟ خانه‌شــان نمی‌روید؟ 
تــا به حال فکــری برای حل این مســئله 
کرده‌اید؟ نکات زیر را بخوانید؛ شاید یک نفر 

کوتاه آمد و مشکل حل شد.
● از آداب و رسوم خانوادة همسرتان اطلاع 
کســب کنید؛ مثلا چه چیزهایی می‌خورند؟ 
اهــل شــوخی و جوک و خنده هســتند یا 
نه؟ مذهبی هســتند یا نــه؟ چگونه لباس 
می‌پوشــند؟ نحوة رفتارشان با هم و با افراد 

بیرون خانواده چگونه است؟ 
● قبول کنید که شما فقط با یک فرد ازدواج 
نمی‌کنیــد، بلکه با یک خانوادة جدید همراه 
شده‌اید؛ پس برای شناخت خانوادة همسرتان 
وقت بگذارید. دقت کنید که همسرتان با پدر 
و مادرش چگونه رفتار می‌کند؟ تصور نکنید 
که خانوادة همســرتان دقیقا ‌مانند خانوادة 
خودتان هستند. در برابر اختلافات فرهنگی 
صبور باشید و تهاجمی برخورد نکنید. تصور 
نکنید که اگر در برابر خواســتة مادر یا پدر 

همسرتان کوتاه بیایید کوچک می‌شوید.
● هنگام خرید هدیه و ســوغات، بین مادر 
خودتان و مادر شوهرتان تبعیض قائل نشوید.

● پشــت ســر مادر شــوهرتان غیبت و 
بدگویــی نکنیــد؛ اگــر از او ناراحتید پیش 

دیگران درد دل نکنید. 
● وقتی حرفی از او می‌شنوید، فکر کنید که 
اگر مادر خودتان همــان حرف را می‌زد چه 
عکس‌العملی از خود نشــان می‌دادید؟ پس 
سعی کنید بدون بد‌بینی و پیش داوری با او 
معاشرت کنید! شاید قصد بدی نداشته است.

● ببینید ریشــه ناراحتی او از کجاست؟ از 
چه چيزهايي بدش مي‌آيد؟ مشــکل را رفع 

و علاج کنید!

● با مادر شوهرتان مشورت كنيد؛ مشورت 
خواســتن يعني اهميت دادن به او شايد راه 

حل خوبي به شما پيش‌نهاد كند.
● مادر همسرتان را با مادر خودتان مقايسه 
نكنيــد و پيش او، از مــادر خودتان تعريف 
نكنيد. به هر حال اوســت كه همســر شما 
را بزرگ كرده و به جايي رســانده است كه 
شما تصميم گرفته‌ايد تا آخر عمر در كنارش 

زندگي كنيد. او هم مادر است.
● براي بهتر شدن رابطه كمي شوخ طبعی 
با خانوادة همســر مي‌تواند خيلي مؤثر باشد. 
اگر كنايه‌اي به شــما مي‌زنند سعي كنيد با 
كمي لبخند و طنز آن را با شــوخي رد كنيد. 

عصبانيت اوضاع را بدتر ميك‌ند.
● حرف‌تان را روشــن و واضــح بزنيد؛ اگر 
مي‌بينيد خانوادة همسر با شما مشكل دارند 
و به شما اجحاف ميك‌نند رو در رو مشكلتان 
را به آنها بگوييد. ســعي نكنيد حرفتان را از 
طريق شخص ديگري به گوش آنها برسانيد.

● گاهگاهی محبت‌ها و خوبی‌های گذشته، 
که مادر شوهرتان به شما و خانوادتان کرده 
است را پیش شوهرتان به زبان بیاورید و از 

مادرش قدردانی کنید!
● به یــاد آورید که با خودتــان می‌گفتید: 
وقتــی ازدواج کنم با مادر شــوهرم رابطة 
صمیمانه‌ای خواهم داشــت. مادر شــوهرم 
را مثــل مــادر خــودم دوســت خواهــم 

داشت و به او محبت خواهم کرد.
● فرامــوش نکنید که همة ما، دوســتدار 
امام زمان هســتیم،محبت با دوستداران آن 
حضرت، مثل ابراز محبت به خود اوســت. 
پس مادرتان را از محبت خود محروم نكنيد.

مادر دوم 
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یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت
یک قدم مانده، زمین شوق تکامل دارد

مشاعره مهدوی / سید حمیدرضا برقعی:

جرعه‌ای محبت
دختری ازدواج کرد و رفت خانة شوهر؛ ولی نمی‌توانست با مادر شوهر کنار 
بیاید. هر روز با هم جر و بحث می‌کردند. یک روز رفت پیش یک داروساز 
که دوست صمیمی پدرش بود. از او خواست تا سمّی به او  بدهد که به مادر 
شوهرش بخوراند و او را بکشد. داروساز گفت: »اگر سمی قوی بدهم و او 
کشته شود همه به تو شک خواهند کرد. من معجونی به تو می‌دهم. هر روز 
مقدار کمی از آن را در غذای مادر شــوهرت بریز تا سم در بدن او اثر کند. 
کسی هم به تو شــک نمی‌کند.« و توصیه کرد: »برای اینکه به تو شک 
نکنند، ســعی کن از خودت ناراحتی و دلخوری نشان ندهی، صبور باش و 
تا می‌توانی به او محبت کن«. عروس معجون را گرفت و با خوشحالی به 

خانه برگشت. طبق دستور اقدام کرد و هر روز کمی از معجون را در غذای 
مادر شوهر می‌ریخت و با خوشرویی و محبت به او می‌داد و بد اخلاقی‌های 
مادر شــوهرش را هم تحمل می‌کرد. هفته‌ها گذشت و کم‌کم مادر شوهر 
تحت تأثیر محبت‌های عروس قرار گرفت و اخلاقش با او بهتر شــد،؛ در 
نتیجه او هم با عروسش مهربان و صمیمی شد. روزی دختر پیش داروساز 
آمد و گفت: »من دیگر از مادر شــوهرم متنفر نیستم و حالا او را مثل مادر 
خودم دوست دارم و دیگر نمی‌خواهم او بمیرد؛ لطفا دارویی بده تا سمّ‌ها را از 
بدنش خارج کند.« داروساز لبخندی زد و گفت: »نگران نباش؛ آن معجون 
سمّی نبود، بلکه سمّ در ذهن خود تو بود که نمی‌توانستی با مادر شوهرت 
کنار بیایی و حالا با گذشت و مهربانی آن سمّ از ذهن تو خارج شده است!«
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خداوند متعال، انبيای الهي و بعد از آنان، امامان 
را به عنوان حجت، راهنما و دعوت‌کنندگانِ 
اما  است؛  فرستاده  به سوي حق‌تعالی،  مردم 
همواره گرو‌هي بر اثر غفلت، جهل و عناد، از 
مسير توحيد منحرف شده، به دام شيادان و 

منحرفان افتاده‌اند.
در دوران ائمهb هم بحث بدعت‌ها و خرافات، 
دامنگير مسلمانان بود و اهل‌بيتk هم همواره 
بر اساس قرآن و سنت پیامبر اکرمJ، با این 

بدعت‌ها مبارزه و روشن‌گری می‌کردند.
خلاء‌هاي  به  توجه  با  هم  حاضر  عصر  در 
مهدويت،  و  معنويت  به  مردم  نیازِ  و  معنوي 
عده‌اي به جاي اينكه مردم را به سوی خدا 
می­ سوق  اشخاص  سوی  به  كنند،  دعوت 

خلاف  بر  كه  دستوراتي  دادن  با  يا  ‌دهند؛ 
را به سوي  آنان  تعالیم اسلام و شرع است، 
از  را  انسان‌ها  که  ميك‌نند  دعوت  اموری 

اخلاق، خرد و خردورزی جدا می‌سازد.

بدعت چيست؟
بدعت در لغت، به معنای عمل بي‌سابقه و نو 
است و در اصطلاح، هر نوع تصرف در دين را 
گويند؛ به عبارت دیگر بدعت یعنی: دستورات 
ديني را با توجه به شرایط خود كم و يا زياد 
کردن و در نهایت اين دخل و تصرف را جزو 
و   kپيامبر و  خدا  به  و  کردن  معرفی  دین 
اهل‌بيتb نسبت دادن؛ يعني چيزي را كه 
ريشه در شريعت و دين ندارد، به دین اضافه 
ممنوع  نبوی  شریعت  در  عملی  چنین  شود. 
است،  شده  شمرده  ملعون  هم  بدعت‌گذار  و 

چنانكه پيامبر اسلامk مي‌فرمايد:
بدعت‌گذار  به  يا  و  گذارد  بدعتي  كس  »هر 
امكاناتي بدهد، به لعنت خدا و ملائكه و تمام 

مردم گرفتار مي‌گردد.«1

خاستگاه‌های بدعت
هر چند این عمل تحریم شده است، ولی باز 
کم نیستندک سانیک ه بدعت‌گذاری می‌کنند و 
جمعک ثیری را به انحراف می‌کشانند. پرسش 
این استک ه چرا این افراد با دین مردم بازی 

می‌کنند و جامعه را به انحراف می‌کشانند؟ 
1. عدم نگاه جامع به دين

در جامعه‌اي كه مردم به دين توجه دارند بايد 
با معرفت و بصيرت لازم و  مطالب ديني را 
بر اساس مبناهاي عقلي و نظري بيان كرد و 
دين را، نه در بخشی از زندگی افراد، بلکه در 
تمام شئونات زندگي آنان لحاظک رد. مسائل 
كاربردي  زندگي  مراحل  تمام  در  باید  ديني 
امور  تمام  در  دين  كه  بفهمد  انسان  و  باشد 
براي او برنامه دارد. دين بايد با محوريت قرآن 
و عترت، روح حاكم بر جامعه و زندگي باشد، 

نه بخشي از جامعه و زندگي.
2. عدم تبيين و روشنگري مناسب از 

مطالب ديني توسط عالمان ديني
عالمان و دانشمندان، وظیفه دارندک ه مطالب 
را بر اساس مخاطبان، به خوبی تبيين كنند و 
ميدان‌دار مسائل ديني باشند و شبهات ديني را 
رصد كنند و پاسخ بگويند. اگر عالمان ديني 
و  بدعت  با  را  مطالب  نادانان  نباشند،  فعال 
خرافه می‌آمیزند و جريان‌سازي مي‌کنند. پيامبر 
اسلامk مي‌فرمايد: »وقتي در ميان امت من 
بايد  عالمان  و  دانشمندان  آشكار شد،  بدعت 
نسازند  اگر آشكار  را آشكار سازند،  علم خود 

لعنت خدا بر آنها باد«.2
مقام معظم رهبري می‌فرمایند: »دركنار ترويج 
و تبليغ معارف اصيل ديني و اسلام ناب، بايد 

با خرافات مبارزه كرد. كساني دارند روز به روز 
مي‌كنند.  ما  جامعة  وارد  را  جديدي  خرافات 
اين  بگيريد،  جدي  بايد  را  خرافات  با  مبارزه 

روش علماي ما بوده...«.3
3. دخالت افراد غير متخصص درمطالب 
ديني و فاصله گرفتن كارشناسان مذهبي 

از مخاطب
امروزه، اگر در امور ديني، به افراد غير متخصص 
اجازة فعاليت داده شود و عرصه براي آنان باز 
باشد، با جلسات و امكانات متعدد، مسير اصلي 
دين  تصوير  مي‌كشانند،  انحراف  به  را  دين 
اسلام  و دستاويز دشمنان  وارونه مي‌كنند  را 
توليد مستند »ظهور  مي‌گردند؛ مانند عوامل 
بسيار نزديك است« كه با تعيين زمان ظهور 
و تطبيق دادن علایم ظهور، جامعة مهدوي را 
گمراه كرده بودند. عده‌اي نیز با ادعاي ارتباط 
با امام زمانf، در پي بخششِ گناهان افراد)!( 
و دادن دستورات سير و سلوكی، ضمن انحراف 
افراد، روز به روز بر ادعاي خود می‌افزایند. سيد 
عبدالرضا غرابات کیی از این افراد است که به 
بهانة ارتقای معنويت از سال 74 فعاليت‌هاي 
خود را آغاز کرد و در سال 78  ادعا کرد که 
شعيب بن صالح است، سپس مدعی شد سيد 
يماني است، بعد هم ادعاي امام زماني كرد و هر 
چيز حلال را حرام و حرام را حلال اعلام كرد، 

تا اينكه در سال 82 ادعاي خدايي هم کرد!
معنويت،  و  عرفان  در  متخصص  افراد  اگر 
گونه‌ای  به  را  سلوك  سير  و  معنوي  مطالب 
مي‌كردند  بيان  مبنا‌ها  اساس  بر  و  طراحي 
امام  ظهور  و  مهدويت  با  مرتبط  مطالب  و 
شد،  می‌  بيان  كارشناسان  توسط   ،fزمان
عرصه براي اين شيادان باز نمی‌شد و کار به 
مديريت  جريان  عده‌اي  كه  نمی‌رسید  جايي 
در  استكبار هم  و  کنند  را مطرح  زماني  امام 
ولايت  و  مهدويت  جريان  خود  تحليل‌هاي 

فقيه را مورد حمله خود قرار دهد.

خاستگاه بدعت‌ها و مدعیان
   محمدرضا نصوری*
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دارد یقین چوبی‌مان تیغ می‌خورد
در آتش هجوم گمان‌های مختلف

مشاعره مهدوی / علی‌محمد مودب:

4. عدم درک عمیق دین
گروهي با بزرگ‌نماييِ برخي انحرافات و بدعت‌هايي كه عده‌اي عوام 
آن را مسلمّ گرفته‌اند، آن را به اصل دين مربوط مي‌دانند. مثلا عده‌اي 
از روي جهل و عدم توجه به مباني دين و يا از روي عوام‌فريبي و هوا 
و هوس، جلساتي را برگزار مي‌كنند که جای بسی تأمل و شگفتی 
 fاست؛ مثلا برگزاری نماز جمعه و جماعت به امامت امام زمان
و يا اضافه کردن نام امام زمانf در اذان. از آن سو عده‌اي هم 
مثل وهابيان همین بدعت‌ها را به عنوان يك اصل اعتقادي، تحليل 

مي‌كنند و به كل مسلمانان و شيعيان اتهام مي‌زنند.
اهداف  با  گروهي  بي‌اساس  داستان‌‌سرايي‌هاي  و  خيال‌پردازي   .5
شخصي و مادي و یا براي زدن ريشة دين، با توهم و خيال‌پردازي، 
از  و  مي‌كنند  مطرح   fزمان امام  با  ملاقات  از  داستان‌هايي 
شخصيت‌هايي نام مي‌برند كه حتی وجود خارجي هم نداشته و اگر 

هم دارند، ادعايي نداشته‌اند.
تا حد عارف،  را  افراد  ببرند آن  بالا  را  اينكه خودشان  براي  اینان   
فيلسوف و به نوعي يك انسان آسماني مطرح مي‌كنند و داستان‌هايي 
از آنها بيان مي‌كنند كه جاي تأمل جدي دارد. گروهي هم با بيان 
مطالبي نظير افسانة جزيرة خضرا كه وجود خارجي ندارد، سعي در 
بيان مطالبي دارند كه خارج از مباني مهدويت است و يا با خواب و 

خيال، مكاني را مقدس معرفي مي‌كنند تا مردم به آنجا اقبال كنند.
به هر حال باید بدانیم اگر جلوي این بدعت‌گذاری‌ها گرفته نشود، روز 

به روز انحراف‌ها بیشتر خواهد شد.

چند یادآوری
1. دين بايد با محوريت قرآن و عترت، روح حاكم بر جامعه و زندگي 

منتظران باشد.
2. انسان منتظر نبايد دست از كسب معرفت و بصيرت بردارد و باید 
رابطة خود را با عالمان ديني و متخصصان مهدويت جدي بگیرد و 

سعي در ارتقای معرفت خود و جامعه داشته باشد.
3. انسان منتظر بايد در جاهليت مدرنِ علم‌سالاري، جاي خود را به 

خدا سالاري بدهد و غايت او بايد خدا محوري باشد.
4. انسان منتظر بايد مراقب باشد تا مبادا از روی جهل و غفلت، بدعتي 
در دين ايجاد كند و یا از بدعت‌گزاری حمایت کرده و باعث گمراهي 
باز  بازوي  كه  »كسي  مي‌فرمايد:   Jاسلام پيامبر  شود،  ديگران 

بدعت‌گذار را بپذيرد به ويران ساختن دين خود كمك كرده است«.4
5. انسانِ منتظر نبايد هر چيزي كه مغایر مباني دینی و فاقد دليل 
است بپذيرد و اگر در موردی ترديد داشت، باید از اهل فن و عالمِ 

دینی بپرسد.
__________________________________

*. معاون تبلیغ مرکز تخصصی مهدویت.
1. وسائل‌الشيعه، حر عاملي، ج 29، ص 28؛ سنن ابی داوود، ج 2، ص 375.

2. بحارالانوار، ج 27، ص 65.
3. سخنرانی در جمع روحانيان استان سمنان )1385/8/17(.

4. سفينة‌البحار، ج 1، ص 63.

در جلســه‌ای با حضــور آیــت‌الله العظمی حاج شــیخ لطف‌الله 
صافی)دام ظلــه( ذکر خیری از حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی 

شد. ایشان خاطره‌ای نقل فرمودند:
روزی در بیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردیe مجلس روضه 
برپا بود. ولی هنوز خود آقا تشــریف نیاورده بودند. شخصی از میان 
جمعیت گفت: »برای ســامتی امام زمــانf و حضرت آیت‌الله 

العظمی بروجردی6 صلوات ختم کنید!«
 یک مرتبه از داخل بیت، صدای در شنیده شد. آقا آمدند و فرمودند: 
»کی بود که نام مرا در کنار نام امام عصرf برد.« یعنی می‌بایست 

با فاصله و ترتیب نام می‌برد. 
این درســی اســت بــرای مــا کــه احتــرام و جایــگاه افراد 
همزمــان حفــظ شــود. هرچنــد موقعیــت و جایــگاه آیت‌الله 
بروجــردی6 بســیار والاســت؛ امــا آیــت‌الله بروجردی6 
آوردن نام خودشان را در کنار نام امام زمانf، مناسب نمی‌دانستند.

راوی: ابوالقاسم عالمی دامغانی

چرا نام من را در کنار
نام امام زمانf بردید؟



موضوع مهدویت همواره در کنار سایر دعوت‌های رسالت و اخبار 
از ملاحم و غیب‌گویی و آینده جهان مطرح بوده و اصالت آن در 
همه اعصار مورد اتفاق همه محدثین اسلام است و کتاب‌های 
حدیث نیز در مرور زمان این اصالت را حفظ کرده است، که هر 
مؤمن به کتاب و سنّت، انتظار آن جهان آینده و دوره درخشان 
و روز بزرگ الهــی را دارد. در جهان امروز نیاز به مباحث زیر 
بنایی در عرصه دین با توجــه به حرکت مردم به طرف دین و 
حرکت استعمار برای مقابله با اندیشه دین و امری ضروری به 
نظر می‌رسد. تأسیس انجمن علمی مهدویت در حوزه علمیه و 
آغاز به کار آن در سال 1390 در راستای ورود به مباحث نظریه 
پردازی، توجه دادن همگان به مفهوم وسیع جهانی و وحیانی 
مهدویت و زدودن خرافات و پیرایه‌ها و اندیشه‌های غیر دینی 
و پاســخ دادن به شبهات و ارائه مکتب واقعی انتظار است. در 
همین راســتا گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر 
محمد تقی ربانی مسئول انجمن مهدویت حوزه انجام دادیم که 

در ادامه می‌خوانید.  
مهدویت به چه معناست؟

در شیعه، مهدویت، به عنوان یک تابلو از آینده است که می‌تواند فراروی 
زندگی امروز بشر باشد؛ یعنی ما مهدویت را به عنوان تابلویی جامع و کامل 
از تحقق دین و زندگی دینی انســان، می‌دانیم؛ به عبارت دیگر مهدویت 

یعنی همان اسلام پیاده شده در متن جامعه.
مهدویت بشــارتِ آمدن یک منجی است. منجی‌ای که دارای دو ویژگی 
نجات‌بخشــی و ظلم‌ستیزی است؛ یعنی ظلم و ســتم را از بین می‌برد و 

عدالت را برقرار می‌کند و جامعه جهانی را نجات می‌دهد.
بــه نظــر شــما مهم‌تریــن ریشــه در مهدویــت چه 

چیزی می‌تواند باشد؟

طبق تعریفی که بیان شد، مهدویت مربوط به آیندة بریدة از امروز نیست. 
بــه عبارت دیگر تحقق مهدویت هر چند در زمــانِ آینده خواهد بود، اما 
برای جامعة امروز هم یک آرمان و یک تابلو، قابل اســتناد است. بنابراین 
اگر بتوانیم خود حضرت را خوب بشناســیم و بین امام و پیروانش ارتباط 
برقرار کنیم، بسیار کارگشاست؛ چون اگر کسی ایمان و وعده‌های الهی که 
خداوند در قرآن به مؤمنان داد را فهمید و پذیرفت، به آن علاقه‌مند می‌شود 
و بر آن اصرار می‌کند و منحرف نمی‌شود. کسانی که از اردوگاه شیعه گم 

می‌شوند و به انحراف کشیده می‌شوند، به خاطر این است که نتوانسته‌اند 
با حضرت ارتباط برقرار کنند و مقام و منزلت امام را بشناسند؛ اما کسی که 
امام را شناخت و انوار وجودی آن حضرت را درک کرد، از حیرت و انحرافی 
که در عصر غیبت هســت دور می‌شود. مسئلة شناخت و معرفت حضرت 
از مهم‌ترین مسائل است؛ چرا که با این شناخت و معرفت،‌ ایمان شخص 
بــه مهدویت و آثار و برنامه‌های امام، افزایش می‌یابد و می‌تواند مهدویت 
را به عنوان زیباترین تابلو، پیش رو بگذارد و خود را برای آینده آماده کند.

چشــم‌انداز آرمانی این تابلویی که پیش روی بشــر است 
چیست؟ قله‌اش کجاســت که ما به سمت آن قله حرکت 

کنیم؟
تابلویــی را که مهدویت در پیش روی ما قرار 
می‌دهد، همان تابلوی اســام است، با همان 
معنای ناب و صحیح خودش و آن چیزی که 

بر پیامبر اسلامk ابلاغ شده است.
خیلی مواقع کــه مباحث مهدویت را 
مطرح می‌کنیم و قله را نشان می‌دهیم 
می‌پرســند راهکار چیســت؟ برای 
رسیدن و تشکیل جامعة منتظر، برنامة 

راهبردی چه چیزی می‌تواند باشد؟
نباید به راه‌های جدا شده از دین توجه کنیم؛ 
مثلًا بگوییم ما یک تشــکیلات مســتقل و 
جدا از مؤمنان هســتیم و حدود و تعریف‌های 
ما مشــخص اســت. اگر بخواهیم جدای از 
این حرکتی که مؤمنان، شیعیانِ پاک، تحت 
تأثیــر زعامت علما و بــزرگان دارند، حرکتی 
داشته باشــیم و یک راه مستقل و تافتة جدا 

بافته‌ای داشــته باشیم، چه بسا در آغاز کارها دوراندیشی و دقت می‌کنیم، 
اما چون یک حرکت مســتقل و جدای از مؤمنان تعریف می‌شود، معمولًا 
در یک گذرگاه‌هایی می‌مانیم و نمی‌توانیم عبور کنیم و به راه‌های تاریکی 
می‌رســیم؛ بنابراین نباید از جمع مؤمنان، شیعیان، دین‌داران و کسانی که 
معتقد به راهی هستند که صاحب و مولایمان آن را معین کرده است، دور 
شــویم و آن راه این است که باید از حجت‌های خداوند و راویان احادیث 

آنها فرمان ببریم و پیروی کنیم.

مهدویت به عنوان 
یک تابلوی از آینده 

است که می‌تواند 
فرا روی زندگی 
امروز بشر باشد؛ 
یعنی ما مهدویت 
را به عنوان یک 
تابلویی جامع و 

کامل از تحقق دین و 
زندگی دینی انسان، 

میدانیم؛ به عبارت 
دیگر مهدویت یعنی 
همان اسلام پیاده 

شده در متن جامعه.
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برای منتظران آن حضرت چه برنامه‌­ای را سفارش می‌­کنید؟
در فعالیت‌های مهــدوی باید به دو نکته توجه کنیم، یکی این که باید 

تلاش بیشتری کنیم، شــتاب بیشتری به کارها بدهیم، باید بتوانیم 
عقب‌افتادگی‌ها و کم‌کاری‌هایمان را جبران کنیم؛ دوم اینکه امام را 

حاضر و ناظر برکارهایمان ببینیم؛ با ایشــان رابطة قلبی برقرار کنیم؛ 
برای حضرت دعا کنیم، روز را با نام حضرت آغاز کنیم، شب نیز با نام و 

یاد حضرت به خواب رویم! 
از میان فعالیت‌های مهدوی، آن چه که بیشتر به چشم می‌خورد، مراسمی 

اســت که در طول سال برای یادبود آن حضرت برگزار می‌شود، 
به خصوص در ایامی که منتسب به ایشان است؛ مثل نیمه 

شعبان و یا روز مهم نهم ربیع که آغاز امامت آن حضرت 
است. اولا ســعی کنیم این مراسم را پرشور و فراگیر 
برگزار کنیم. این موضوع جزو شــعائر الهی و تعظیم 
و تکریم این شعائر اســت؛ بنابراین قابل دفاع هم 
هست. این تعظیم و تکریم، برکات فراوانی دارد؛ از 
جمله اینکه می‌تواند پیوندهای ما را با مسائل دینی 
و معتقدات، مســتحکم‌تر کند و همین، رمز حملة 

دشمنان به نماد‌های شیعی است.
ثانیــا به محتــوا و باطن این مراســم هم توجه 
داشــته باشیم و خودمان را در این مجالس رشد 

 fدهیــم. به عنوان مثــال، حضرت مهدی
امامِ عدل‌گستر و ظلم‌ســتیز است؛ بر این 
اســاس ما به عنوان پیروان آن حضرت، 
بایــد عدالت‌طلبی و ظلم‌ســتیزی را در 

خودمان پررنگ کنیم و با مظاهر ظلم و 

بی‌عدالتی در محیط اطرافمان مبارزه کنیم.
ثالثا در مجالســمان دو پایة تولی و تبری را به شکلی صحیح در کنار هم 
داشــته باشیم و مراقب باشیم این مراســم موجب نشود دشمن از همین 
محافل بر ضد شیعه استفاده کند. ما حق نداریم به عنوان شیعه و در مراسم 
مذهبی و دینی، بر خــاف مصالح عمومی و خلاف تأکید بزرگان عمل 

کنیم. اصلًا شیعه یعنی مطیع امر بودن.

مهدویت بشارتِ آمدن 
یک منجی است. منجی‌ای 

که دارای دو ویژگی 
نجات‌بخشی و ظلم‌ستیزی 
است؛ یعنی ظلم و ستم را 
از بین می‌برد و عدالت را 

برقرار میک‌ند و جامعه 
جهانی را نجات می‌دهد.

ری
لو

 لی
ی

سین
 ح

ی
 عل

ید
 س

س:
عک
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فصل بهار می‌رسد و بغض کهنه‌ام
در بارش دعای فرج تازه می‌شود

مشاعره مهدوی / نغمه مستشارنظامی:



 ◄ایام عید

ایام عیدی بود. جبرئیل دو پیراهن از پارچه‌های 
بهشتی را تقدیم رسول خدا کرد و لبخند زد. پیامبر نگاهی به 
پیراهن‌های زیبا کرد و پرسید: »این پارچه و پیراهن چیست 
و برای کیســت؟« جبرئیل به یــاد آورد چندی پیش را که 
حسن و حسینj با لباس‌های کهنه و مندرس از کوچه به 
خانه آمدند. سلام کردند و گفتند: »مادرجان! بچه‌های مدینه 
برای عیدشــان لباس نو دوخته‌اند. آیا برای عید ما لباس نو 
تهیه نمی‌کنی؟« فاطمهh می‌دانست که تهیة لباس برای دو 
کودکش، میسر نیست؛ اما پاسخ داد: »ان‌شاءالله و به خواست 
خدا برایتان لباس دوخته می‌شــود.« جبرئیل همة ماجرا را 
برای پیامبرk تعریف کرد و پس از لحظه‌ای سکوت، ادامه 
داد: »آنگاه کــه فاطمهh به فرزندانش فرمود ان‌شــاءالله 
برایشان لباس دوخته می‌شود، خداوند نیز با شنیدن آن کلام 
فاطمهh فرمود: سزاوار نیســت فاطمه را در این گفتارش 
تکذیب کنیم.« جبرئیل ساکت شد و رسول خدا زیر لب ذکر 

گفت. اتاق پر از بوی بهشتی و نور شده بود.1

ــا  ــ روزهـ
ــا ــ رازهـ

معصومه سادات میرغنی

و

 ◄21 فروردین شهادت علی صیاد شیرازی

خیلی از زن‌ها دوســت دارند مردشان در کارِ خانه 
کمکشــان کند؛ ولی من دوست نداشتم علی توی خانه کار 
کند. ناراحت می‌شــدم. روزهایی که خانه بــود، در کارِ خانه 
کمکم می‌کرد. یک روز جمعه صبح، دیدم پایین شلوارش را 
تا کرده، زده بالا، آستین‌هایش را هم. پرسیدم »حاج آقا، چرا 

این طوری کرده‌ای؟«
رفت طرف آشــپزخانه. گفت: »بــه خاطر خدا و برای کمک 
به شــما.« رفت توی آشپزخانه و وضو گرفت. بعد هم شروع 
کرد به جمع و جور کردن. رفتم که نگذارم. در را رویم بست: 
»خانم! برید بیرون مزاحم نشید!« پشت در التماس می‌کردم: 
»حاج آقا، شما را به خدا، بیا بیرون ناراحت می‌شوم. خجالت 
می‌کشــم.« می‌گفت: »چیزی نیســت، الآن تمام می‌شود، 

می‌آیم بیرون.«
آشپزخانه را مرتب کرده بود. ظرف‌ها را چید سر جایش. روی 

اجاق گاز هم مرتب بود.
کف آشــپزخانه را شسته بود. همه چیز از تمیزی برق می‌زد. 
نمی‌دانســتم در مقابل این همه محبت به علی چه بگویم. 
مســافرت هم که می‌رفتیم، خیلی هوای بچه‌ها را داشت و 
می‌گفت: »بچه‌ها رو نگه می‌دارم، لااقل شما هم کمی راحت 
باشید.« بیست و دو سال با علی زندگی کردم. سخت بود؛ ولی 
راضــی بودم. الآن هم راضی‌ام. اگر بخواهم دربارة آن روزها 

حرف بزنم، می‌گویم من در کنار علی خوشبخت بودم.
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h 25 فروردین شهادت حضرت زهرا◄ 
سوم جمادی الاول

مولا علیj، همسرش را شبانه و پنهانی به خاک 
ســپرد. ســپس با دلی آکنده از درد و رنج، رو به سوی مزار 

رسول خداk کرد و درد دل‌هایش آغاز شد:
»ای رســول خدا! پس از او، آسمان و زمین در منظر نگاهم 
زشت می‌نماید. اندوهم جاودانه شــده و شبم در بی‌خوابی 
می‌گذرد و غم، پیوســته در دل اســت تا خدا مرا در جوارت 
ســاکن گرداند. غصه‌ای دارم که از شــدتش، دل به خون 
نشســته است و اندوهی دارم بهت‌آور. چه زود جمع ما را به 
پریشانی کشانید و میان ما جدایی افکند. تنها به سوی خداوند 
شکایت می‌برم. به زودی، دخترت از همدست شدن امتت بر 
ربودن حقش به تو خبر خواهد داد. تمام سرگذشــت را از او 
بپرس و گزارش را از او بخواه، چه بسا درد دل‌هایی که چون 
آتش در ســینه‌اش می‌جوشید و در دنیا راهی برای گفتن و 
شــرح دادن آن نیافت. او هم اکنون می‌گوید و خداوند هم 
داوری می‌کند و او بهترین داوران است. سلام بر شما، سلام 
وداع‌کننده‌ای که نه خشمگین است و نه دلتنگ، اگر بروم، 
به خاطر دلتنگی‌ام نیست و اگر بمانم، به خاطر بد گمانی به 
خدا از آنچه به صابران وعده داده اســت، نباشد. آه، آه، صبر، 
آرام‌بخش و زیباست و اگر بیم چیرگی ستمگران نبود، برای 
همیشه چون معتکفان در اینجا می‌ماندم و شیون سر می‌دادم 

و سیل‌آسا می‌گریستم...«



 ◄ ولادت حضرت زهراh و روز زن

20 جمادی‌الثانی
»زنی که در حجره‌ای کوچک و خانه‌ای محقر، انسان‌هایی 
تربیت کرد که نورشــان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و 
از عالم ملک تا آن سوی ملکوتِ اعلا می‌درخشد. صلوات و 
ســام خداوند متعال بر این حجرة محقری که جلوه‌گاه نور 
عظمت الهی و پرورشــگاه زبدگان اولاد آدم است. این خانة 
کوچکِ فاطمهh و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند 
که به حسب عدد، چهار ـ پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام 
قدرت حق‌تعالی را تجلی دادند، خدمت‌هایی کردند که ما را و 

شما را و همة بشر را به اعجاب درآورده است. 
تاریخ اســام، گواه احترامات بی‌حد رســول خداk به این 
مولود شــریف است تا نشان دهد که زن، بزرگی ویژه‌ای در 
جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست... همه باید 
دســتورمان را از اسلام به وسیلة حضرت زهراh، و فرزندان 
او بگیریم و همان طوری که او بوده اســت، باشیم.« )امام 

)eخمینی

e11 اردیبهشت تولد حضرت امام◄ 
اوایل ازدواجش بود. قدســیه خانم دوســت 

داشت بداند همســرش از او چه توقعی دارد: در 
پوشش و حجاب، در رفت و آمد، در خرید کردن و... امام رو 
به خانمش کرد؛ لبخندی زد و با مهربانی فرمود: »من به تو 
کاری ندارم. به هر صورت که میل داری، لباس بخر و بپوش؛ 
اما آنچه از تو می‌خواهم این است که واجبات را انجام بدهی 

و محرمات را ترک بکنی، یعنی گناه نکنی«.
خانم به گفتة آقا عمل کرد و هر روز زندگی‌شــان شیرین‌تر 
می‌شد. هشت سال تمام، امام برای خانم وقت گذاشت و به 
او تدریس می‌کرد. هشت ســال تمام قدسیه خانم در ادامة 
تحصیل، تشویق می‌شد. سال‌ها بود که بسیار احترام می‌شد 
و مورد لطف و محبت همسرش قرار می‌گرفت. بهترین جای 
خانه را امام برای نشستن او می‌گذاشت. اجازه نمی‌داد خانم 
مشغول جارو زدن و لباس شستن در حضورش گردد. بچه‌ها 
هم به مادر احترام بســیار می‌گذاشتند و پدر را نیز بی‌اندازه 
دوســت داشتند. به نظر آنها بهترین پدر و مادر در خانه‌شان 

بود و از این خوشبختی، دلشاد بودند.

 ◄12 اردیبهشت شهادت استاد مطهری

از دوســتان اســتاد بود و بیشــتر وقت‌ها پای 
سخنرانی‌های ایشان می‌نشست. آمده بود نزدش که هشدار 
دهد. می‌ترسید که ســاواک و مأمورانی که همه جا پخش 
هستند، از متن سخنرانی‌هایش جملاتی را بیرون بکشند و او 
را دستگیر کنند. نفس عمیقی کشید. رو به استاد کرد و گفت: 
»بهتر اســت فلان مطلب را عنــوان نکنید؛ فعلا مصلحت 

نیست در سخنرانی‌هایتان آن را بگویید«.
استاد با جدیت نگاهش کرد و پاسخ داد: »این حرف‌ها نیست. 
این را باید گفت: عقیده است. انحراف فکری به وجود می‌آید 
و مــن نمی‌توانم در برابر انحــراف عقیده و فکر که در بین 
جامعة اســام به وجود بیاید، آرام باشم«. دوستش با اصرار 
گفت: »خواهش می‌کنم. شاید شنیدنش برای جمعی گران 

آید و موجب دردسر شود.« 
این بار با قاطعیت بیشــتری گفت: »گران باشــد، باید این 

مطلب بیان شود.«

 ◄22 اردیبهشت ولادت امام محمد باقر
)1 رجب(

ابوحمزه نام داشــت. نزد حضرت آمد و با نگرانی 
پرسید: »نظر شما دربارة مسلمانی که برای درخواست نیازی 
به دیدار مسلمانان دیگر رود؛ اما به او اجازة دیدار و صحبت 

داده نشود، چیست؟«
حضرت نگاهی به ابو حمــزه کرد و فرمود: »ای حمزه، هر 
مسلمانی که به نیاز مســلمان دیگر پاسخ ندهد و چهره از 
او پنهان بدارد و در منزلش باقی بماند و برای حل مشــکل 
بیرون نیاید، خداوند نفرین و لعنت خود را از او بر نمی‌دارد تا 

آنگاه که او را ملاقات کند.«
حســی درون ابوحمزه جوشــید. تشــکری کــرد و راهی 

خانه‌اش شد.
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در و دیوار دیوان غزلهای تو خواهد شد
و حتی سنگ با نام تو شاعر می شود روزی

مشاعره مهدوی / حامد حسینخانی:



منابع: 
1. امام در خانواده، تدوین: معاونت فرهنگی نیروی 

هوایی سپاه، ناشر نیلوفران.
2. مرتضی آینه زندگــی‌ام بود )بانوی ماه2(، مرتضی 

سرهنگی و هدایت‌الله بهبودی، نشر سورة مهر.
3. یادگاران )صیاد شیرازی(، رضا رسولی، روایت فتح.

4. دیدار با ابرار.
 ،)j5. آفاق اندیشه )نگاهی به زندگانی امام باقر

ابوالفضل هادی‌منش.
6. مـادر فضیلت‌هـا )زندگی‌نامـه ام‌البنیـنh(، علی 
آقاجانـی قنـاد، مرکـز پژوهش‌هـای اسلامی صـدا و 

سـیما، قم.
7. فروغ جاودانه، جمعی از نویسندگان.

8. سرگذشت‌های ویژه از زندگی استاد شهید مرتضی 
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تحقیقات ذکر.
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تلخیص رضا استادی، دفتر نشر برگزیده.
10. بحارالانوار، ج 43.

__________________________________

1. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 43، ص 75، ح 62.

 ◄24 اردیبهشت لغو امتیاز تنباکو 
»الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان 

در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه 
علیه است. حرره الاقل محمد حسن الحسینی«. فتوایش در 
تمام شــهر پخش شده بود و قلیا‌ن‌ها با سرعتی شگفت‌انگیز 
شکسته شد. حتی یهودیان و مسیحیان به احترام فتوای میرزای 
شیرازی، تمام قلیان‌های خود را جمع کردند. شهر در تحولی 
بزرگ به سر می‌برد، در حالی که شاه، خواب بود. ساعتی بعد شاه 
از خواب برخاست و طبق عادت هر روزه‌اش، قلیان مخصوص 
خود را خواست؛ اما کسی امرش را اطاعت نکرد. با عصبانیت از 
اتاقش بیرون آمد. انبوهی از قلیان‌های شکسته را در قصر دید. 
به اتاق همسرش انیس‌الدوله رفت تا بلکه پکی به قلیان او بزند. 
وارد اتاق که شــد، انیس الدوله و خدمتکاران را مشغول جمع 
کردن جواهراتِ روی قلیان‌ها دید. با تعجب پرسید: »این کارها 
یعنی چه؟ چرا قلیان‌ها شکسته شده؟« همسرش لبخند زنان 
گفت: »قلیان کشیدن حرام شده است؛ مگر فتوا را نشنیده‌ای؟« 
انیس‌الدوله دندان‌شکن‌ترین پاسخ را به همسر خواب‌زده‌اش داد: 
»همان کســی آن را حرام کرده که مرا به عنوان همسر بر تو 

حلال نموده!«. شاه مانده بود که چه بگوید.

 j24 اردیبهشت شهادت امام هادی◄ 
)3 رجب(

یکی از درباریان قدرتمند عباسی به فقر شدیدی 
دچار شــده بود. حضرت را که دید، ســام کرد. خواست از 
وضع خود و خانواده‌اش بگوید؛ اما نتوانســت. امام نگاهش 
کرد و فرمود: »ای ابا هاشــم! کدام یک از نعمت‌های خدا را 
می‌خواهی شکر کنی؟ ایمانی که به تو داده که به وسیلة آن 
بدن خود را از آتش دوزخ دور سازی؟ سلامتی و عافیتی که 
به تو ارزانی داشته است که از آن در راه عبادت و بندگی خدا 
بهره بری یا از آن قناعتی که به شما هدیه کرده تا در پی آن، 
از درخواست از مردم بی‌نیازت کند؟« مرد به فکر فرو رفت و 
نعمت‌های داشته‌اش را از نظر گذراند. حضرت لبخندی زد و 

دویست دینار به مرد بخشید.

 j24 اردیبهشت ولادت امام جواد◄ 
)10 رجب(

از یاران صدیــق امام رضاj بــود. مدت‌ها بود 
که دلش می‌خواســت حضرت فرزند پســری داشــته باشد؛ 
حتی یک بار به امــام رضا گفته بود: »دعا کن خداوند متعال 
به تــو فرزندی عنایت کند.« حضرت همــان لحظه فرموده 
بــود: »حق‌تعالی به من یک پســر کرامت خواهــد کرد و او 
وارث امامت مــن خواهد بود.« امام محمــد تقیj به دنیا 
آمــد و خانة حضرت رضاj غرق نور و ســرور گشــت. یار 
صدیق حضرت، باز هم نزد ایشــان آمده بود. این بار دلشادتر 
از همیشــه رو به روی حضرت رضاjj نشسته بود. حضرت 
لبخندی زد و فرمود: »حق‌تعالی به من فرزندی عطا کرده است 
که شبیه است به موسی بن عمرانj که دریاها را می‌شکافت 
و نظیر عیسی بن مریمh است که حق‌تعالی مقدس و مطهر 
گردانیده بود مادر او را و طاهر و مطهر آفریده شــده بود... این 
فرزند من به جور و ســتم کشته خواهد شــد و بر او خواهند 
گریست اهل آسمان‌ها و حق‌تعالی غضب خواهد کرد بر دشمن 
او و کشندة او و ستم‌کننده بر او و بعد از قتل او از زندگانی بهره 

نخواهد برد و به زودی به عذاب الهی واصل خواهد گردید.«
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انتظار یعنی امید ظهور آخرین امام را داشتن، 
چشــم به راهش بودن، برای ظهورش دعا 
کردن، پیوســته به یادش بــودن و از هیچ 
اقدام عملــی برای تعجیــل در ظهورش 

کوتاهی نکردن.
منتظران واقعی چشــم به راهند و پیوسته 
به یادش، برای ظهورش دعا مي‌کنند و از 
هیچ اقدام عملی برای تعجیل در ظهورش 
کوتاهــی نمی‌کننــد. یکــی از گروه‌های 
خودجــوش در ایــن زمینه، گــروه یاران 

مهدیf شهرستان بروجن است.
این گروه با توجه به ضرورت بیان مباحث 
مهدوی برای همة، به خصوص کودکان و 
نوجوانان، و احســاس کمبود در این زمینه، 
با صلاحدید امام جمعة محترم شــهر و با 
نظارت یکــی از روحانیان مرکز تخصصی 
مهدویت قم، در تیرماه 1390 تشکیل شد. 

این گروه، زیر شــاخه‌هایی را هم تشکیل 
داد که با توجه به استعدادها و توانایی‌های 
اعضای خود، موظف بــه انجام فعالیت در 
زمینه‌های وبلاگ‌نویسی مهدوی، پشتیبانی 
فکری توســط طلبه‌های خواهر و کار در 

حوزة کودک و نوجوان شدند. 
فعالیت‌های انجام شده:

1. تهیــه و پخــش ویژه‌نامــة »آخریــن 
خورشید« در نیمه شعبان 1432. در آن ویژه 
نامه به آسیب‌شناسی جشن‌های مهدوی در 
نیمة شعبان، موسیقی حلال و حرام با نظر 
مراجع، شادی در چارچوب دین، داستانک، 

وظایف منتظران و... پرداخته شده است.
2. تهیه و پخش CDهای مولودی متناسب، 
برای استفاده در جشن‌های نیمة شعبان و 
جلوگیری از پخش موسیقی‌های مشکل‌دار!

3. تهیه کارت دعای فرج. با توجه به روایات 
و سفارشات امام زمانf و علمای برجسته 
بــرای خواندن دعای فــرج در قنوت نماز، 

کارت دعای فرج تهیه و پخش شد.
4. تهیة کتاب جدول. با توجه به نبود کتاب 

جدول ویژه نوجوانان در کشــور، با کمک 
مرکز تخصصــی مهدویت کتابــی با نام 
»خانه خانه تا ظهور« تهیه شــد که شامل 
جدول‌های مهدوی با رمز‌ها، پرســش‌ها و 
اشکال مهدوی است. نوجوانان با حل این 
جدول‌ها با بسیاری از مفاهیم مهدوی آشنا 

می‌شوند.
5. تهیه و پخش ویژه‌نامة »مادر بی‌نشان« 
در ایام فاطمیه 1433. جلوة ولایت مداری 
حضرت زهراh، صلوات و تســبیحات آن 
حضرت، ســفارش‌های حضــرت در مورد 
بهترین زمان استجابت دعا، از جلمه مطالب 

این ویژه‌نامه است.
6. نصب بنرهای مهــدوی. با پی‌گیری و 
جلب مشارکت شــهرداری، هر ماه دو بنر 
مهدوی طراحی، چاپ و در ســطح شــهر 
نصب می‌شود. این بنرها حاوی سخنان و 

سفارش‌هات امام عصرf است.
7. تهیه و پخــش کتابچة »عطر حضور«. 
در این کتابچــه. 50 روایت از کتاب غیبت 
نعمانی و 50 پیامک و رباعی زیبا دربارة امام 

مهدیf آمده است.
8. برگزاری نمایشــگاه »عطر حضور«. در 
این نمایشــگه کتاب‌های مهدوی با پنجاه 
درصد تخفیف عرضه شــد. این نمایشگاه 
بخش‌هــای جنبی هم داشــت، از جلمه: 
غرفة کتاب‌های خانواده، غرفة کتاب‌هایی 
با محوریت شــهدا، غرفة عفاف و حجاب، 
غرفة محصــولات فرهنگی، غرفة کتاب و 
اســباب‌بازی مذهبی کودکان و نوجوانان، 
ایســتگاه پاسخ به پرســش‌های مهدوی، 

احکام و مشاوره، ایستگاه دارت و نقاشی.
گــروه یــاوران مهدیf برای اســتمرار 
قوت‌مند و اخلاص‌مند فعالیت‌ها از انتقادها، 
پیشنهادها و نظرهای شما استقبال می‌کند.

آنها را به پست الکترونیک زیر بفرستید:
 mahdi_yavaran313@yahoo.com

منتظریم؛ پس هستیم!
گزارشی از گروه یاوران مهدیf بروجن
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یک بار دیگر از غم انسان طلوع کن
از عمق استغاثه یاران طلوع کن

مشاعره مهدوی / سید مهدی موسوی:



با نیامدنت باران که نبارید هیچ، ابرکی هم از آسمانمان نگذشت. 

کی می‌آیی؟ می‌دانم چشــم‌های بهار، بی نگاه تو می‌لرزد و نگاه 

پنجره‌ها بی چشــمان تو تاریک‌اند، کی می‌آیی؟ کی می‌آیی ای 
عزیز زهرا

جناب مهدوی! عرض ادب و احترام. بسیار عالی بود.  م .مهدوی
می‌شد بیشتر بنویسید و بیشتر با امام زمان درد 
دل کنید. در انتظار دلنوشته‌های زیبای شما هستیم.

آقای خوبی‌ها! ببین هنوز در خانه‌مان، گلی به یاد تو ســبز می­

‌شــود و در بهار یاد تو زنده می‌شــود؛ هنوز هم شاخه‌های آفتاب 

تو، در میان خانه‌مان ســرک می‌کشد و این نشانه از شما برایمان 
یادگار می‌شود.     

خ. همتی

جمعه بود و سکوتش دلگیر، جمعه بود و غروبش دلگیر، راستی 

این چندمین جمعة عمرم بود که به پایان می‌رسید و این چندمین 

بهار زندگی من است؟

بر ســیطرة تاریخ که گذر می‌کنی آن را تیره و تار خواهی یافت. 

آنگاه است که به زندگی به گونة دیگر می‌نگری. زندگی در تکرار 

روزها حبس شده و تنها بهانة تحمل این روزهای تکراری امید به 

فردای روشن ظهور است.

مریم فیضی خواهرم! درد دلت را خواندیم. آنقدر خوب گفتی که 
گویا درد دل خودمان بود. بعضی از کلمات، نوشته 
را ســنگین میک‌ند، مثل کلمة سیطره. سعی کن 

مترادف این کلمات را پیدا کرده و بنویسی.

سال‌نو می‌شود و زمین نفس دوباره‌ای می‌گیرد و پرنده‌های مهاجر از 
انتظار، بار  سفر بر می‌گردند؛ ولی افسوس که هنوز مسافر سال‌های 
سفر را بر زمین نگذاشته است. خواستیم غبار غم از خانة دل بتکانیم 
دیده  اشک  با  هر سال  مثل  خواستیم  رسیدیم.  فراق  کهنة  زخم  به  که 
التیامش ببخشیم که باز هم بیت آخر غزل دشنة فراق یادمان آمد که  

می‌گفت: 
ز زخم دشنه  فراق دلم به درد گریه کرد
بیا که اشک درد دل ز دل به در نمی‌کند

از قلب خسته  فراق هست هیچ غباری  تا زخم دشنة  فهمیدیم  دوباره 
منتظر زدودنی نیست. باشد با آمدن امام خوبی‌ها این زخم کهنه التیام 

پیدا کند تا بتوانیم به خانه‌تکانی دلمان برسیم.
می‌خواهیـم در ایـن شـماره کـه همزمـان بـا حلـول سـال نـو اسـت، 

کنیـم.  تنهایـی  تقدیـم مسـافر غریـب شـهر  را  دل‌نوشـته‌هایمان 

نسیم مهربانی

ته
ش
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زمان در زمين حبس شده است. برگ برگ خاطره‌ها از اشك‌هاي 

پياپي، چروكيده و صفحه‌هاي دلتنگي، نفس غروب را بند آورده 

اســت. لب‌هاي تشنة كوير، تو را مي‌خواند. هستي در تب و تاب 

انتظار تو مي‌سوزد كه روزي بيايي و با آمدنت آبشارهاي رحمت را 

به دامان طبيعت سرازير كني و غم و اندوه را از بين ببري. 

من وادي هميشه تشنه‌ام كه جرعه جرعه مهرباني را مي‌نوشم و 

همنوا با هياهوي باران به اميدِ ديدارِ بهار، زندگي مي‌كنم. باغچة 

كوچك انديشــه‌ام هيچ بنفشــه‌اي نمي‌دهد؛ حتي روي سجادة 

ارغواني‌ام گلبرگ‌های ســبز نيایش خشكيده‌اند؛ ولي شايد فردا 

نسيمي مهربان تصوير گمشدة تو را برايم به ارمغان آورد و شايد 

فردا بتوانم عشق را پيدا كنم.

مهديه محمدي، رفسنجان

آقای خوبم! شــب‌های جمعه که می‌شود بی‌اختیار دلم می‌گیرد. 

بــرای کمیل‌هایی که خوانده‌ام و از یاد برده‌ام. نخوانده‌ام و از یاد 
برده‌ام.

برای شب‌هایی که خود را برای ندبه‌های فردایش آماده می‌کردم 

و العجل‌هایی که از ته دل نبود، دلم می‌گیرد.

مگر می‌شــود از ته دل کســی را صدا زد و آمدنش را خواست و 

گفت: »کی می‌شود که بیایی« و او نیاید؟

ای کاش می‌شــد در مشــق هر شبمان ده بار بنویســیم »ای دل، 

بخــواه آمدنــش را«. آن وقت می‌شــد بدون خواندن هــم آماده 
آمدنتان بود.

نه، دیگر به انتظارتان نمی‌نشــینم. می‌دوم. بــه انتظار می‌دوم. 

می‌دانم مانع رســیدن ما به شــما یا بهتر بگویم من به تو همین 

نشستن است و با نشستن این فاصله طولانی‌تر خواهد شد.

دیگر به انتظارتان می‌دوم تا به شــما برســم. و خواهم رســید؛ 
می‌دانم، می‌دانم!

سهراب خزائی متن زیبایی بود. با این حال که ساده نوشتید خیلی 
دلنشین بود. واژة به انتظار نشستن معنایش بیکار 
بودن  و فقط نظاره کردن نیست  بلکه به معنای 
جنب و جوش و سعی و تلاش است. دوندگی که 
شما به تصویر کشــیدید هم نوعی تلاش برای 
رســیدن به مولا و محبوب اســت. می‌توانستید 
مصادیق وظایف یک منتظــر را در قالب دویدن 

ترسیم کنید.
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نمی‌دانم کجایی یا که‌ای، آنقدر می‌دانم
که می‌آیی که بگشایی گره از بندهای ما

مشاعره مهدوی / قیصر امین پور:
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  پيشنهاد:

لیلا قاسمی فرد، زنجان
* بهتر اســت در كنار اين مطالب خواندني، 
از مســائل و خبرهاي روز كشــورمان هم در 

مجله‌تان استفاده كنيد.
  ---------------------

  پيشنهاد:

محمد پورعزيز، قم
* انتظار دارم كه دســت‌اندركاران اين نشريه 
تلاششان را بيشتر كنند و در زمينة موضوعات 
گوناگون ديگر نيز مطالبــي ارائه دهند؛ مثلا 
در زمينه‌هاي روانشناســي و كســاني كه در 
آخرالزمان ادعاي امامت مي‌كنند و شــرايط 

زندگي و رفتارهاي آنها.
  -------------------

»با ياران امان«، پل ارتباطي 
مــا با دوســتان صميمي 
مجله اســت؛ پلي كه يك 
طرف آن، نامه‌هاي پر مهر 
پيشنهادها  با  همراه  شما 
و  راهگشــا  انتقادهای  و 
مطالــب خــوب و زيباي 
ديگر،  و ســوي  شماست 
پاسخ‌ها و قدرداني‌هاي در 

حدّ توان و بضاعت ماست.

  مهرانه:

طيبه صادقي‌زالو، اصفهان
* مــن تاكنون اين نشــريه را نخوانده‌ بودم. 
مطالب نشريه بســيار جالب است. مخصوصا 

قسمت عشق دوم تأثير بسيار زيادي دارد.
   ---------------------

  مهرانه:

شهناز رهنما فلاورجاني، فلاورجان
* واقعاً مطالب پرمحتوايــي را در اين مجله 
مطالعه كردم. من اولين بار است اين مجله را 
مي‌بينم و مطالعه مي‌كنم. بسيار آموزنده است. 

  -------------------

  كلامي با آقا:

زهره منصوري، زنجان
* انديشه‌اي سنگين دلم را سنگين كرده بود؛ 
انديشــة تنها نبودنم؛ شــريك غصه داشتنم. 
آري! قلبــم، اين غصه را تنهايــي به دوش 
نمي‌كشيد، شريكي داشت چشم انتظار، چشم 

انتظار وعدة خدايش.
چه مرهمي شفابخش‌تر از اين حقيقت: شريك 

غمم منجي عالم بشريت بود.
اي به فداي قلب آســماني‌ات، تمام قلب‌هاي 

عاشق، منتظريم بيا اي منتظر.
   ---------------------

  كلامي با آقا:

حسن نوروز زاده، قم
* به راستی

ما در کنار تو هستیم؟!
ما یار تو هستیم؟!

در انتظار تو هستیم؟!
ای کاش که اینگونه شود فعل زندگی‌ام 

ما سرباز تو باشیم
سر افزار تو باشیم

محرم راز تو باشیم
ساز دمساز تو باشیم

پر پرواز تو باشیم
همه آواز تو باشیم

همه جانباز تو باشیم
   -----------------------

  كلامي با آقا:

مريم طيبي، كبودرآهنگ
* همچون قطره‌اي بر نيلوفر، شبنمي افتاده به 
چنگ شب. حيات آرام و بي‌نشان در آرزوي سر 
زدن آفتاب، مرگ شبنم و چشم‌هاي خاموشم 
را به لب‌هاي كبود مشرق دوختم. پرستوهاي 
بي‌بهار من، قاصد‌كهاي آواره در باد باز گرديد.

  كلامي با آقا:

صفيه آشوري، كبودرآهنگ
* جمعه، اي سيد الايام! خوش به سعادت تو. 
هنگامة ظهور يار، آن لحظة وعده داده شــده 
در صبح آدينة تو كوك خورده اســت با نواي 
دل‌نشين أنا المهدي و يا بقية الله. اي صاحب 
ما! وقتي قطار تقويم به ايستگاه جمعه مي‌رسد 
قلب‌ها به تپــش مي‌افتد. شــايد اين جمعه 
هماني باشد كه در انتظارش بوديم. اما وقتي 
نه صدايي به گوش مي‌رســد و نه عطري به 
مشام. وقتي نيامدنت تكرار مي‌شود اين جمعه 
هم سرافكنده در كنار جمعه‌هاي ديگر در انبار 
تاريخ تلمبار مي‌شود. مهدي جان! اي صاحب 
جمعه‌ها! جمعه در تكاپوي جشن آمدنت خواب 
ندارد. جاده‌ها بستري از گل نرگس شده‌اند و 
منتظر تا بوسه‌گاه قدوم شما شوند.مهدي جان! 
تا چند جمعه پنجره‌ها را باز كنيم و به جاده‌هاي 
انتظار نظر اندازيم و خبري از ظهورت نباشد. 
تا كي دلمان را با شايد شايدهاي آمدنت آرام 
كنيم؟! پس كدامين جمعه پاسخ »متي ترانا و 

نراك« ما را مي‌دهي؟! كدامين جمعه؟!

  پیامک:
* چند پیشنهاد دارم برای ماهنامة امان؛ اول: 
دو صفحه را اختصاص دهید پاسخ به شبهات 
در مــورد حضــرت حجت و معرفــی کتاب. 
دوم: دوماهنامه را به ماهنامه برسانید.ســوم: 
هیچی! باتشکر. مهدی ابراهیمی تهرانی، کرج 

2325***0919
* بــرای منتظر بودن باید تصــوری از وضع 
مطلوب داشــت. برای تحقق این امر مطالبی 
دربارة نحوة زندگی بعد از ظهور همراه با شرح 
بنویسید. حمیدی، استهبان  0917***4306

* بسیار خوب است اگر یک صفحة دائمی در 
مورد تازه مسلمان‌شده‌ها در امان ایجاد شود.

8279***0938
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امام عصر! گلویم فشرده از درد است
هنوز حال و هوای قبیله‌ام سرد است

مشاعره مهدوی /محسن جلالی فراهانی:

ســام؛ صفحة پیام‌کهــای مهدوی از آن صفحه‌هایی اســت که 
طرفداران خاص خودش را دارد. برای اینکه این صفحه پا برجا بماند، 
دستان شــما را می‌بوســد! حتی الامکان پیام‌کهایتان مهدوی ـ 
مذهبی باشد. کوتاه باشد! سعی کنید بیش از آنکه به غروب جمعه و 
گوشه نشینی و زانوی غم بغل گرفتن بپردازید به امید و آیندة روشن 
و انتظار پویا و یک دنیای قشــنگ‌تر فکر کنید! و مهم‌تر اینکه اگر 

پیامکتان تکراری است از خیر فرستادنش بگذرید!
این هم شماره سامانه پیامک امان: 3000144141

آسمان غرق خیال است کجایی آقا؟ 
آخرین ساعت سال است کجایی آقا؟

یک نفس عاشق اگر بود زمین می‌فهمید
عاشقی بی‌تو محال است کجایی آقا؟

0913***3245

..........................................................

روزها نو شده و کهنه‌تر از دیروز است
گر کند یوسف زهرا نظری؛ نوروز است

لحظه‌ها در تپش تاب و تب آمدنش
آسمان چشم به راه قدمش هر روز است
0911***3421

..........................................................

گل‌ها همه با اذن تو برخاسته‌اند
از بهر ظهور تو خود آراسته‌اند

مردم همه در لحظة تحویل بی‌شک 
اول فرج تو از خدا خواسته‌اند

0938***8976

..........................................................

سر خوش آن عید که آن بانی نور
از کنار کعبه بنماید ظهور

قلبها را مهر هم عهدی زند
از حرم بانگ انا المهدی زند

0914***2316

..........................................................

شعله گشتم از فراقت
سوختم در انتظارت
هرگز از یادم نرفتی

من فدای روی ماهت
0912***2238

..........................................................

کی می‌رسد خدایا روز ظهور مهدی
گردد تمام دنیا روشن ز نور مهدی

من گرچه روسیاهم، سر تا به پا گناهم
یا رب من از تو خواهم فیض حضورمهدی
0912***5435

..........................................................

صد مبارک به تو آن عید که فردا باشد
نوروز زید وصل دلها باشد

امید که با فضل خداوند جلیّ
سال فرج مهدی زهرا باشد.

0936***2109

..........................................................

چهار دعای بر تر لحظه تحویل سال
اول دعا برای ظهور آن بی‌مثال

دوم تمام ملت بی‌ضرر و بی‌ملال
سوم رسیدن ما به قله‌های کمال

چهارم تمام جیب‌ها پر از پول، اما حلال
0935***1567

..........................................................
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طراح: محمد جواد کمار

 * افقی:
1. مناسبت فرخندة بيستم جمادي‌الثاني.

2. رفتن به مكان مقدس. وسیله‌ای برای جابه جایی اجسام. دعا.
3. اهل خانه. میوة پخته با شکر. مفرد آرا.
4. واحد شمارش چهار پايان. زارع. روستا.

5. صریح. سرّ.
6. از القاب حضرت ولی‌عصرf. ضمیر مفرد.

7. شهری در استان یزد. گریه نیست.
8. حرف ندا. با برکت. از نام‌هاي خداوند و به معنای فریادرس.

9. پاك و پاکیزه. پافشاری.
10. اساس. اسب تاختن به هر طرف. حرص و طمع.

11. برادر یا خواهر که از یک پدر و مادر نباشند. شاه کوچک
12. تکرار یک حرف. آغاز. پيامبر اكرمa »... للعالمين« است.

13. روز نیست. عمد بدون حرف وسط.
14. سوم جمادی‌الثانی سالروز این واقعة جانگداز است.

 * عمودی:
1. مقام و شغل وزير. اعتقاد به دین داشتن. رية آدمي.

2. همسر گرامي امام حسينg . نام پلي كه به بهشت مي‌رسد. 
میوة خوشمزه.

3. تکرار یک حرف. توانایی خواندن و نوشتن. بدن آدمی.
4. فهم. حاکم و والی. شمردن.

5. عید مذهبی در ویتنام. جمع ربّ. سروری.
6. آب‌راه مصنوعی میان دو دریا.

7. اسم فاعل ضرب. پرچم و عَلمَ.
8. پیشوا. جست‌وجو کردن.

9. ابزاری در بنایی. مغز آدمی. از کارهای پسندیده در ایام نوروز.
10. دهان عربی. ارزان نيست. علامت مفعول.

11. بازدهی. درشت نیست.
12. کوهی که حضرت موسیg بر آن مناجات میک‌رد. دوری.

13. خواسته. بهشت شداد.
14. در دید و بازدید می‌دهند. از اعیاد ملی. 

* اسامي برندگان با يك شماره تأخير اعلام مي‌شود. * استثناءاً برندگان امان 39 در شماره بعدي چاپ مي‌شود.
* تعداد برندگان 6 نفر )3 نفر برندة جدول، 3 نفر برنده مسابقه تستی( 

* رمز جدول اين شماره نام كتابي است از يكي از علماي بزرگ، آن را به همراه نام مؤلف برايمان بفرستید. 
* رمز جدول امان 38 دو كلمة »ولايت« و »مهدي« بود.

مهلت ارسال جواب مسابقه‌ تستی و رمز جدول این شماره: 31 خرداد 1392

1. مراد از کوثر چیست؟ 
□ الف. یکی از القاب حضرت زهراh می‌باشد

	 □ ج( هر دو مورد □ ب. کوثر، چیزی ضد ابتر است
2. کدام گزینه صحیح است؟

□ الف. کوثر ارزش است اما تکاثر ضد ارزش
□ ب. مراد از کوثر، اخلاق نیک، عبادت و شفاعت است

□ ج. اهمیت کوثر با اسلام آوردن مشرکان مساوی است
3. کدام شخص در سوره کوثر مذمت شده است؟ 

□ ج. ابولهب □ ب. عاص بن وائل 	 □ الف. ابوجهل 	
4. چه صفاتی را امام زمانf از حضرت موسیj و عیسیj به ترتیب دارا است؟

□ ج. کمال ـ نورانیت □ ب. صبر ـ نورانیت 	 □ الف. کمال ـ صبر 	
5. معنای اسم ریحانه و صدّیقه به ترتیب چیست؟

 ـمورد رضایت □ الف. گل خوشبو 

 ـکسی که عمل او با گفتارش یکی است  □ ب. گل خوشبو 
□ ج. درخشنده  و نورانی ـ کسی که فرشتگان با او صحبت می‌کنند. 

6. قرآن کدام شخص را الگو معرفی کرده است؟
jج. امام موسی □ 	 jب. حضرت یوسف □ 	 kالف. پیامبر اکرم □

7. به فرموده پیامبر اسلامk عاقبتِ بدعت‌گذار چیست؟
□ ب. لعنت خدا و ملائکه و مردم             □ ج. محرومیت از بهشت □ الف. آتش دوزخ	

8. این سخن از کیست و خطاب به چه شخصی گفته شده است؟ »او کسی است که 
خداوند شرق و غرب زمین را به دست او مي‌گشاید.«

□ الف. رسول خداk و خطاب به دخترشان
□ ب. حضرت زهراh و خطاب به سهل بن انصاری

jو خطاب به حضرت علی kج( رسول خدا □
9. برخورد پیامبر درباره فال‌زدن چه بود؟

□ الف. هیچ وقت فالِ بد نمی‌زدند
	 □ ج. هر دو مورد □ ب. همیشه امور را به فال نیک می‌گرفتند

مسابقه تستي امان 41
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مشاعره مهدوی / حافظ:
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

امان 41

قول می‌دهم آقا... )یک قول به امام زمانf بدهید. کمی فکر کنید، قولی ندهید که نتوانید به آن عمل کنید!(..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم این صفحه را برای این شماره عوض کردیم، شاید بهتر باشد!
به این کاغذ بسنده نکنید، از کاغذ و پاکت‌های دیگر استفاده کنید... چشم به راهیم...

 )امان در یک جمله(  امان یعنی...  ................................................................................................................................................................................................................ ..............................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کلامی با آقا... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

دل‌نوشته... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پیشنهاد و انتقاد: ... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................ ..................................................................................... ................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .........

تاریخ:         /        /
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